
 

  گفتاردهم بخش ششم

   چوبينە بهرام شورشِو هرمزچهارم

 او شش پسر داشت. در تيسپون درگذشت ۵۷۹روان دادگر در اواخر زمستان  خسروانوشە
هرمز را .  بود۔پادشاه کاشغر و سراسر ترکستان۔بزرگترينشان هرمز از دختر خاقان بزرگ کە 

رفی کرده بود؛ و او پس از پدرش عهد مع عنوان ولی بەروان در آخرين سال پادشاهيش انوشە
   .گونه رقابتی بر اورنگ شاهنشاهی نشانده شد  هيچبی

. دوست بود مهر بود همچون پدرش مردم روان و بزرگ  انوشەپروردۀ کە هرمز چهارم
 کشور و آسايش آبادانی و شکوهِ بەاش تر بود، و علاقه خواه  از پدرش مردمهرمز کە اند نوشته

ضعيفان و مستمندان توجه کرده بود و بە  کە هرمز تحصيلنوشتهطبری . دمردم همچون پدرش بو
او نفرت و دشمنی ورزيدند، و  بەگرفت؛ لذا اينها کرد و بر اشراف و بزرگان سخت می بسيار می

 عايا را در اجرای عدالت در ميان راو همۀ توانش. آنها چنين احساسی داشت بەاو نيز نسبت
 ابوحنيفه ١.گرفت می گفتند سخت عايايشان زور میر   کە بەیبرد، و بر بزرگان کار میبە

 بەناتوانان توجه شد و حال مردم می بەرف رسيدگیهرمز همۀ تلاشش صَ کە نوشتهوری  دين
   ٢.يردستان زور بگويندز  کە بەتوانستند  او زورمندان نمی در سلطنتِ.نمود بسيار می

نامه گرفته  از خدای کە  آمدهکتابهادر نوازی هرمز چهارم  چند داستان از عدالت و رعيت
رفت تا در  ی در ناحيۀ همدان می بەمَرغَەزاربار در تابستان يک کە اند نوشته. شده بوده است

مواظب  کە  تا در همراهانش بانگ بزنندفرمود زده بود خرگاه کە آنجا بگذراند؛ و در منزلی
کِشتِ مردم  بەها نزديک شوند و دهکشتزارهای کنار جا بە باشند مباداهاشاناسبها و بارکش

 عمل نکرد فرماناين  بە کسیچە چنانو مأمورانی را گماشت تا . آسيب و زيانی برسانند
برای استراحت توقف کرده  کە  بود، و در جائیشپسرش خسرو نيز همراه. کند  اشمجازات

صاحب . دچريدن کر بەبودند اسپ خسرو از رمۀ اسبان جدا شده وارد کشتزاری شد و شروع
 اسپش کە هرکە هرمز اعلان کرده بود. زمين اسپ را گرفته آورد و تحويل داد و دادخواهی کرد

.  کشتزار بدهدصاحبِ بەتلف شده است تاوانچە   آنبرابرِ  مردم تعدی کند بايد صدکِشتِبە
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 فرمان را دربارۀ خسرو اجرا کند؛ ولی کە مأمور اجرای اين فرمان بود جرأت نکرد کە افسری
هرمز فرمود تا گوشهای اسپ را بچاکانند و دنبالۀ دمبِ اسپ را . هرمز اطلاع داد بەموضوع را

  . کشاورز بپردازد بەاسپش تلف کرده است تاوانچە کە   آنببُرند، و خسرو برای
 فرمانِ کە نزد پدرش بروند و از او تقاضا کنند کە بە از بزرگان اشاره کرد تنچند بە خسرو

 باز چند. تقاضای آنها پاسخ نداد بەولی هرمز. بريدن دمب اسپ را لغو کندچاکاندن گوش و 
درنگ او را   وارد کشتزار شده اندکی چريده و بیدر غفلتی اسپْ: تن بەنزد هرمز رفتند و گفتند

اما . اند؛ و اگر اين فرمان اجرا شود خسرو احساس اهانت و سرشکستگی خواهد کرد بازآورده
  گوشهای اسپ را چاکاندند و دنبالۀ دنبش را بريدند، وفرمود تاداد، و اينها پاسخ ن بەهرمز

   ١.صاحب مزرعه بپردازد بە مردم عادیْ تاوانمانندبايد  کە فرمودخسرو بە
رفت و  آباد در نزديکی تيسپون می بلاش بەهنگام نوبریِ تاکستانها بود هرمز کە بار و يک

 د تاکستانی شد و چند خوشۀ غوره چيد وافسری وار. گذرش در يک منطقۀ تاکستانی بود
 خورشت گوشت با در چنين روزی کە خورشت گوشت با آن درست کن«: نوکرش داد و گفتبە

هرمز . تاکستان تعرض شده است کە بە تاکستان آمده فرياد برآورد نگهبانِ.»غوره مفيد است
 بر ميان داشت را کە یمهروزانه با او سخن گفت و از او تقاضای بخشايش کرد و کمربند زرپوش

   ٢.جويی کرد خواهانه از او دل او داد و پوزشبە
 مالکِ روستايی. ور گرفته بودز  بە رامالکِ روستايی يک و يکی از حاکمانِ محلیْ زمينِ

 توجهی او شکايتِ بە بەمراعاتِ آن حاکمِ محلیوزير. وزير بردبه پايتخت رفته شکايت بە
اين مناسبت وليمه داد و خلقی در  بەر کنار تيسپون ساخته بود و هرمز کاخی نو دااتفاقً. ننمود

 دو کە عرض هرمز رساند و نوشت بە در آن مراسم شکايتمالکِ روستايی. آن وليمه گرد آمدند
 مالکيتم سلب نشود مالياتم راکە   آنزمينهايم را حاکم گرفته است و من برای کە سال است

هرمز موضوع را از وزير جويا . گيرد درآمد زمينها را او میە  کام در حالی خزانۀ دولت پرداختهبە
هرمز . ام  توجه ننمودهبەآن خاطر مرزبان بەاو شکايت آورده بوده ولی کە شد، و وزير اقرار کرد

اين  بەسال گذشته از درآمد آن زمينها گرفته غرامت در دو کە  اموالیبرابرِ  تا آن حاکم دوفرمود
 وزير را نيز. خودِ مرد مقر بدارد کار کند کە برای اين مرد در هر شغلیمرد بپردازد و دو سال 

   ٣.زير نظر قرار داشته باشد کە ان است بايدگر ستمياورِ کسی کە : ندان کرد و گفتز بە
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باز و بسته  کە ئی برای شکايات مردم دائر کرده بود هرمز صندوق ويژه کە اند و نوشته
را بگشايد؛ و شکافی   او آندر غيابِ کە توانست سی نمی خودش بود و کويژۀمُهر  بەشدنش
 گشود و بار اين صندوق را می ئی يک شاه هفته. انداختند ها را در آن می نامه شکايت کە داشت

   ١.کرد رسيده بود رسيدگی می کە شکايتهائیبە
کرار  ت دربارۀ هرمز را کە همچنان در کاخ برپا بودروان انوشە» زنجيرِ دادِ«و داستانِ 

داد دادخواهان برسم؛ و زنجيری از  بەساعت بتوانم بەهرمز گفت من بايد ساعت کە اند کرده
آن آويزان  بەرسيد و زنگهائی دوردستها می بەيک سرش کە بالای ايوان کاخش آويخته بود

گوش شاهنشاه  بەبا جنباندن اين زنجير دادخواهيش را کە توانست بود، و دادخواه می
در زمان او نيز همان زنجير کە انوشەروان نصب کرده بود همان کار را برای يعنی  ٢.برساند

  . داد دادخواهان انجام می

   مخالفت اقتدارگرايان با سياستهای هرمز چهارم
اند   و فردوسی دربارۀ هرمز چهارم آوردهنگار ۀ عربیموعۀ اوصافی کە ايرانيان دوزبانمج

دلش  کە کشد تصوير می بەشخصيتی رااعی از او عدالت اجتم بە توجهدوستی و  مردمازنظرِ
 گزارشها.  آرامش و آسايش و شادی برخوردار باشندامکاناتِخواسته همۀ مردم کشور از  می
يش بر زورمندان گير سختناتوانان و ناداران و  بەانديشی او و توجهش  نظر از نيکاتفاقِبە

  . گويند سخن می
دستگاه سلطۀ . خطر افکنده بود بەدارگرايان رااما سياستهای او امتيازها و سلطۀ اقت

کار آمدن هرمز  روان اقتدار خويش را از دست داده بود با روی در زمان انوشە کە فقيهان نيز
  برای مهار کردن زورمندان ۔بەناچار۔هرمز. توانِ ازدست رفته را بازيابد کە درصدد شد

 و سرکوبِ مخالفان توسطِ او دنبال آورد بە او زورورزیِ مخالفان رازورورزیِ. ور متوسل شدز بە
پس . بەکار شوند را باعث شد؛ و اقتدارگرايان را بر آن داشت کە برای ازميان برداشتنِ او دست

گر بەتصوير کشيدند؛ ولی روايتهائی  گرانِ کشور از او مردی زورگو و ستم از او روايتهای سلطه
دهد او جلو اجحافاتِ  ئی است کە نشان می  بەگونهگریِ او آوردند همه کە دربارۀ زورگويی و ستم

خواسته  رسد کە او می از اين روايتها چنين بەنظر می. گرفته است زورمندان بەاقشارِ ملت را می
ها  های کشورداری پدرش را دنبال کند، ولی اقتدارگرايان در صددِ متوقف کردنِ آن شيوه شيوه
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کشور وارد » بزرگان«ياری دربارۀ گزندهائی کە او بر هائی بس گزافه. اند بەسودِ خودشان بوده
 مسعودی .اند نويس برای ما بازنوشته نگارانِ عربی آورد در کتابها آمده بوده کە بعدها تاريخ

برای عامه روی آورده آنها را تقويت و از آنها  بەنخبگان کشور جفا کرد و  بەهرمز« کە نوشته
هزار تن از بزرگان و  در مدت سلطنتش سيزده کە اند  گفته و؛ نخبگان استفاده کردزور کردنِ کم
هزار و  کرد، و سيزده هرمز بزرگان را از کارها برکنار می« کە نوشته طبری ١.»ان را کشتدار نام

 پايگان و نزديک کردن آنها پروردن دون بە؛ او همواره نظرشکشت ششصد تن از بزرگان را
 مؤلف ٢.»ندان افکندز   بەمراتب پائين تنزل داد يا بەخودش بود و بسياری از بزرگان رابە

   :نوشته است  نيز چنيننامه پارس
 اصيل را نتوانستے ديد، و پيوسته بزرگان را رعايا را نيکو داشتے اما بزرگان و مردمِ

در مدت پادشاهیْ سيزده هزار کس را کە  چنانکشيدے،   فرومايه را برمیکشتے و مردمِ می
 بترسيدند و دشمنانِ او را از اطراف جهان اوپس همگان از . از بزرگان کشته بود

   ٣.آغاليدند  برمی
نگذارند هرمز چهارم راه انوشەروان را با  کە فقيهان و اقتدارگرايان تصميم داشتند  

آنها مزدک و يارانش را . شده بماند قدرت دنبال کند و امتيازهای آنها همچون گذشته مسلوب
اثر کرده بودند تا امتيازهای ازدست رفته در زمان قباد را   را در کشور بینابود کرده و بهدينان
انجام داده  کە روان همان سياستهای شاهقباد را دنبال کرده و اصلاحاتی بازيابند؛ ولی انوشە
 کە اقتدارگرايان برآن بودند. های مزدک بود هرچند البته با ملايمت و آرام بود در جهت برنامه

روان يک  ، اصلاحات انوشەبعلاوه.  قباد و مزدک برگرداننددورانِ پيش ازضعيت و   بەکشور را
اين نظامْ بيش از  کە  را در کشور برقرار کرده بود و هرمز برآن بودسکولار تًانظام سياسی نسب

رودان و  کشيشان در ميان بەجانبۀ پيروان اديان در کشور آزادی همه. پيش استحکام يابد
های تعرضیِ ديرينه را احياء کنند و دين خودشان را در ميان مردم  شيوه کە دخوزستان امکان دا

اين امر خشم . رودان و خوزستان گسترش دهند تا زمينۀ ظهور خدايشان مسيح فراهم گردد ميان
 تا زمينۀ  شاهنشاه برضد رهبران مسيحيان برآمدندبرآغاليدنِمغان را برانگيخت و درصدد 

   . گسترشِ دينشان در خوزستان و عراق و ارمنستان فراهم آيدسرکوبشان و جلوگيری از
کنار نهاد و احکام شريعت را تغيير داد و  بە مغان را فقهیِهرمز احکام کە نوشتهمسعودی 

                                                 
  .۲۹۸/ ۱مروج الذهب، . ١
  .۴۶۲/ ۱طبری، تاريخ . ٢
 .۳۳۲نامه ابن بلخی،  ارسف. 3



۱۰۲۳ زمين                                                                                                                     شاهنشاهی ساسانی بازخوانی تاريخ ايران

خاطر  بەفقيهان کە نوشته طبری ١.از ديرزمان برقرار بود را مورد پيروی قرار نداد کە سنتهائی
 شاه نوشتند؛ و شاه در پاسخِ بە از دست آنها شکايتمسيحيان آفريده بودند کە مشکلاتی

   :شکايت آنها چنين نوشت
 دو پايه ديگر نيز در  استروی دو پايۀ جلوی ايستاده کە گونه تخت سلطنت ما همان
 مادولت قوام  سان ثبات و همين بە.نياز باشد تواند بی دو نيز نمی عقبش دارد و از اين

 ديگر  اديانِ اگر مسيحيان و پيروانِ. کشور نياز داردضايت خاطر همۀ جماعات دينیِر بە
 جای تعرض بەشما کە بهتر است. ناراضی شوند اين قوام و ثبات از ميان خواهد رفت

 کردارهاتانمسيحيان و ديگران با ديدن  کە رفتاری پيشه کنيد مسيحيان چنان نيکبە
   ٢.آن بگروند بەشوند ومند  شما و دينتان علاقهبە
 برای جلوگيری از فعاليتهای مسيحيان انجام دستگاههای فقاهتیِ کشور کە تیتحريکا  

يک . سو آغاز شد  از همههاشان نمايی و مظلوم دنبال آورد بە ناخشنودی مسيحيان راداد می
 و شايد در  هرمز بود مداراگریِ سياستهای سرسختِاز مخالفانِ کە نام زرتشت بەمؤبد بلندپايه

هر ز  بە را هرمز برای جلوگيری از فعاليتهای مسيحيان انجام داده بودکشور دست بەاقداماتی
تا از بلندپايگانِ  هرمز سه کە علت کشتن مؤبد زرتشت را فردوسی چنين آورده. از ميان برداشت

.  کرده بودننداز  بە در پايتختبرزين و بهرام آذرمهان رااسپ و سيما  بەنامهای ايزدگشنکشور
، و » نيکو بخورملختی خورشتِ کە مرا آرزو است« کە بد پيام فرستاداسپ برای مؤ ايزدگشن

ديدار او رفت و دربارۀ  بەاجازۀ شاه  اشرافی برايش فرستاد و خودش بیمؤبد خورشتِ
شاه رساند، و شاه  بە ويژه اين خبر راکارآگاهِ. بدرسميها و بدخوييهای شاه با هم گفتگو کردند

اسپ را نيز اعدام   تا ايزدگشنسپس فرمود شربت خوراند؛ رده بەاو زهر درمؤبد را مهمان ک
 کە شود معلوم می. برزين رسيدميان برداشته شدن آذرمهان و سيماپس از اينها نوبت از. کردند

اسپ  ورزيده، و ديدار او در زندان با ايزدگشن ئی همدستی می مؤبد زرتشت با اينها در توطئه
فردوسی . رای عدم لياقت شاه و برکنار کردنِ او بوده استدادن  بە برای اقدامچينی  زمينهشايد
نيکی ياد کرده  بەدر اختيارش بوده هرمز را نکوهيده و از مؤبد و اينها کە بنابر متنی گرچە نيز،

شايد تصميم بدی برايش داشته  کە شاه از اينها بدگمان شده بود کە کردهاست ولی اشاره 
 او گفت بەکاخ آوردند، و بە تا بهرام آذرمهان را از زنداندفرموهرمز  کە افزودهفردوسی . باشند

 دربار اقرار فردا در حضور بزرگانِ کە  برگردی بايدپيشينمقام  بەخواهی آزاد شوی و اگر میکە 
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بزرگان در حضور هرمز نشسته  کە روز ديگر. نيتی در سر دارد برزين کج کە دوستت سيماکنی
 کە ز در جايگاه خويش نشسته بودند هرمز از آذرمهان پرسيدبودند و آذرمهان و سيما برزين ني

زمين  در ايران کە ئی هر خرابی و کجی«: نظرت دربارۀ سيما برزين چيست؟ آذرمهان گفت
 سيما .»دآورَ بار می بەگويد بد است و بد می کە هرچە هست از اين مرد است، و او کسی است

. ام من دوستی بهتر از تو نداشته«: مهان گفتآذر بەبرزين رنجيد و اجازه خواسته برخاست و
مگر يادت رفته . گويم راست می«: گفت» دهی؟  دروغينی دربارۀ من میچرا چنين گواهیِ

اسپ را طلبيد و  مؤبد مهربرزين و ايزدگشن روان مرا و تو و مؤبدان شاهنشاه انوشە کە روزی
 و بدگوهر است و هزاد اين تُرک  کەعهد کند، و ما گفتيم در نظر دارد هرمز را ولی کە گفت

تر از هرمز برای تاج  کسی شايسته کە سزاوار تاج و تخت ايران نيست؛ ولی تو برخاستی و گفتی
 تو برخاسته است و من در کشور است از همان سخنِ کە ئی و تخت ايران نيست؟ اکنون هر فتنه

 .»اين روز افکندی بەاز هرمز ما را تداري تو با جانب کە رو دربارۀ تو کردم اين بدزبانی را ازآن
بهرام آذرمهان نيز دو روز . شدروز ديگر اعدام  ندان افتاد و سهز   بەپس از آن سيما برزين نيز

   .پس از او اعدام شد
فقيهی بلندآوازه در ميان فقيهان ايران بود  کە پخش شدن خبرِ کشته شدنِ مؤبد زرتشت

 ديگر نيز هراسی در تنِ خبر اعدام آن سه. بال آورددن بە فقيهان را شديدِهراس و ناخشنودیِ
پس از اين اعدامها امور دولتِ  کە نوشتهفردوسی . فکندا  هرمزمخالفِ نيرومندانِ ديگر دلِ

پس  وز آن. زمان در برش بخردی، نه يک رهنمائی نه يک مؤبدی نماند آن« و شدهرمز آشفته 
   .»تَشخويش  نبُد زندگانيش خَوش، ز تيمار زد بر دلِ

تا . سر گرفته شد انِ دو خاندان اسپنديار و مهران ازدار سپهدر اين ميان رقابت قدرت 
 ميان زورورزانْ کە  او اجازه نداده بودروان زنده بود مشتهای آهنين و تدبير و کاردانیِ انوشە

 مردانِ. شکل کريهی چهره نمود بەولی اين رقابت در زمان هرمز چهارم. رقابتها آشکار شود
اينها از . ستهم و بندويە بودند برادرانِ زن هرمزنامهای گُ بە اسپنديار دو برادرنيرومندِ خاندانِ

خاندان سپهبد در آذربايجان . ئی از خاندان اسپنديار بود خاندان سپهبد بودند، سپهبد شاخه
 معروفاسپ  مرد نيرومند خاندان مهران نيز سپهبد بهرام پسر گشن. و تپورستان جاگير بودند

بهرام چوبينە در زمان . خاندان مهران در ری و شمال ايران مستقر بودند. بهرام چوبينە بودبە
بزرگی از  ری و پارت و هيرکانيە بود و بخش و شهريارِ کشور دار سپههرمز چهارم نيرومندترين 
گستهم و هبد بود، و اسپ مقام ايران بەيابی او در تلاش دست.  بودندشسپاهيان پارتی در فرمان

دهی   فرمانمقام. هرمز چهارم بيندازندچيدند تا او را ازنظر  بندويە در دربار برضد او توطئه می
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روان در اختيار شخص شاه قرار گرفت و اکنون   در زمان خسرو انوشە)هبداسپ ايران(کلِ ارتش 
پيش . يابندبرآن دست  کە ولی نيرومندان ارتش برآن بودند. نيز خودِ هرمز اين مقام را داشت

، و کسی کە ر از مقام شاه نبودداشت کمت کە ئی  گستردهاين مقام ازنظر اقتدارِ کە ديديماز اين 
شد، اگرچە منصوبِ شاه و ازنظر قانونی در فرمان شاه  می) سالار ارتشتاران(سپهبد  ايران

  . شد بود ولی از نظر نفوذ و قدرتش همپايۀ شاه می) مُجریِ ارادۀ شاه(

   مرزهای کشور بەزمان ترکان و روميانتجاوز هم
 اقتدارگرايان و فقيهان از اصلاحات هرمز چهارم رقابت قدرتِ نيرومندان، و نارضايتیِ

مرزهای ايران  بەاندازی طمع دست بەکشور را وارد دورانی از ناتوانی کرده ترکان و روميان را
 يار بود و اوپيروزی با   نشست هرمز از روزی کە بەسلطنت کەنوشتهوری  ابوحنيفه دين. افکند

 چون يازده لیو. رسيد انجام می بەکامش بود کە بەگونه  و آنآسانی  بەگرفت می کە هر تصميمی
  سلطنتشآور شدند، و اوضاعِ  بەکشورش رویسو  گذشت دشمنان از همهپادشاهيشسال از 
شفته شد و در دوازدهمين سال سلطنت هرمز امور کشور آ کە نوشته مسعودی ١.شدآشفته 

   ٢.کشورش روی آوردند بەسو های سلطنت او لرزيدن گرفت و دشمنان از همه پايه
دولت ايران در  کە شدند متوجه میکە  همين ۔بارها و بارها شاهد بوديمکە  ۔چنانروميان 

کردند تا  را آغاز می کشورِ شاهنشاهی  بەمرزهای غربیِرو است تجاوز داخل با مشکلاتی روبه
قيصر با خاقان .  را ضميمۀ امپراتوری کنندشاهنشاهی  درونِ قلمروِنشينِ مسيحیسرزمينهای 

مرزهای شرقی ايران  بەاندازی بزرگ ترکان نيز روابط دوستانه برقرار کرده او را برای دست
طور  بە همدستانهئی م پس از توافق محرمانه۵۷۰در سال  کە آغاليد؛ و پيش از اين ديديم برمی

م ترکان و روميان از ۵۸۹اکنون در سال . ب کشور را مورد تعرض قرار دادندهمزمان شرق و غر
 را گرفتند و ٣پارگين روميان شهرهای دارا و ميان. ايران لشکرکشی کردند بەشرق و غرب
جماعات بزرگی از .  و از آنجا خود را بەنصيبين برسانندکننداشغال  کە حران را درصدد شدند

سغد سرازير شدند و با گذشتن از شرقِ   بيابانهایدرون بەی سيردرياها  بيابانهای کرانهترکانِ
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. است ترکيه  کشورِشرقیِ در جنوبِغربِ ديار بکر  جای اين شهر اکنون در جنوب.) خندقِ ميانی
کرده  يين میاينجا شهر مرزی ايران و روم در غربِ آميدا بوده، و خندقی بوده کە مرز دو کشور را تع

 .اند پارگين کرده بوده بەهمين مناسبت نامش را ميان. است
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  . شمال تخارستان رسيدند  بە و عبور از آمودريا جنوبیسمرکند
 اندازی  درصدد گذشتن از دربندِ قفقاز و دستانِ خزریدر شمال قفقاز جماعات ترک

دو دربند . ده شدند رانواپس توسط گستهم و بندويه ولی آذربايجان و ارمنستان برآمدندبە
 سپاهيانِ مستحکمی بازسازی کرده و دو پادگان با رصورت بسيا بەروان قفقاز را خسرو انوشە

 .سوی قفقاز جلوگيری کنند اين بەکنار دربندها ايجاد شده بود تا از خزش ترکان ورزيده در
از هزينۀ نگهداری سهم معينی سالانه  کە دولت روم نيز از ديرباز تقبل کرده بود کە ياد داريمبە

 خود رابا گذشتن از دربندِ غربیِ قفقاز  کە دربند قفقاز را بپردازد؛ زيرا ترکان درصدد بودند
  .  اناتولی برسانندشرقِ بەسرزمينهای

شمال  بەدر آن اواخر کە  يمنیجماعاتی از قبايل مهاجرِغرب کشور نيز  در جنوب
اطراف نوبی سرازير شدند و آباديهای درون سرزمينهای فراتِ ج بەعربستان رسيده بودند

   . شام بود بەتحريکِ روميانِشايداين نيز  ١. را مورد تعرض قرار دادندفراتِ جنوبی
کشور  کە ان کشور برای جلوگيری از خطرهائیدار سپهئی در ميان  ارادهرسد کە  نظر می به

ان توانشان را دار  کە سپهددا همۀ اين اوضاع و احوال نشان می. گرفته بود وجود نداشت در بر را
هرمز تضعيف شود و برکناريش  کە ميل نبودند گرفتند و بی کار نمی بەدر حفظ مرزهای کشور

  برای دفاع ازاروان را نداشت تا خودش شخصً  پدرش انوشەهرمز نيز دليریِ. آسان گردد
 داشت  خويشتجربۀ کشته شدن فيروز را در برابرِ کە شايد او.  شودبەکار دست کشور مرزهای

های  گيرد توطئهدهی سپاه را بەدست   فرمان برای مقابله با دشمنانْااگر شخصً کە پنداشت می
  شرقی مقابله با خطر دشمنانِاو مأموريتِ. با فيروز کرد کە مخالفانِ سياستهايش با او همان کند

ز جانب روميان نيز خيالش اکە   آنبرای.  سپرد)سپهدارِ بزرگِ ری و شمال (بهرام چوبينە  بەرا
شهرهای ،  شدات ديپلماتيک بەصلح با دولت روم وارد مذاکریياب دستآسوده شود برای 

دولت روم واگذار  بە زمان روميان اشغال کرده بودندايندر کە پارگين  نشينِ دارا و ميان مسيحی
   .ران دور کردند را از مرز ايهاشان، و روميان پس از انعقاد قرارداد صلح با دولت ايران نيروشد

   شکست ترکانِ متجاوز از سپهبد بهرام چوبينە
تاريخ ايران را از روی متون پهلوی بازنويسی کرده، داستان بهرام  کە وری ابوحنيفه دين

وری  برگرفته از همان مرجعِ دينکە   چونشاهنامۀ فردوسی نيز. تفصيل آورده است بەچوبينە را
 مرجعِ آنها کتابی .کند  تأييد می۔جمله به ر مواردی جملهد۔وری را  بوده عمدۀ گزارشهای دين
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اين کتاب در زمان خلافت عباسی در دست بوده ولی بعدها . است  بودهنامه بهرامپهلوی بەنام 
 و ەايرانيان کتابی جداگانه دربارۀ سرگذشت بهرام چوبين«: نوشتهمسعودی . نابود شده است

 ابوحنيفهکە چە   آن١.» در آن آمده استايشترفندهسرگذشت و  کە  او دارندترفندهای
فردوسی در سخن . اند از همين کتاب بوده است  دربارۀ بهرام چوبينە نوشته و ديگرانوَری دين

نامه با تفصيلاتش در بيش از  از دوران سلطنت هرمز چهارم و خسرو پرويز متن کتاب بهرام
ينە در اين کتاب آمده بوده او را دلير و از بهرام چوب کە داستانهائی. هزار بيت آورده است پنج

   .دهد دوست نشان می باانصاف و ميهن
 کە از جانب شاهنشاه مأمور واپس زدنِ ترکان شد  پس از آنبهرام چوبينە کە اند نوشته

بالا بودند را گزين کرد، و از هرمز  بەساله شان چهل همه کە دوازده هزار تن از کارکشتگان ارتش
برای جنگ لازم باشد را کە  هرچە خزانۀ ارتش در اختيارش باشد تا کە اجازۀ کتبی گرفت

! شاهنشاها«: بهرام گفت» خواهی با سپاه اندکی بروی؟ چرا می«: هرمز گفت. هزينه کند
 گزيده با خود هاماوران لشکر کشيد دوازده هزار مردِ بەرستم وقتی برای رهاندن کيکاووس

 اسپنديار وقتی. ت داده کيکاووس را آزاد کردداشت و يک سپاه دويست هزاری را شکس
 کە گودرز کشوادگان. کشی کند در دوازده هزار مرد رفت جنگ ارجاسپ رفت تا از او کينهبە
هر .  دوازده هزار مرد با خود داشتنيز را بگيرد سياوشخسرو گسيل شد تا کين  فرمان کیبە

ميان ، مردان را از بعلاوه. ير استناپذ نشود با دوازده هزار مرد شکست داد شکست کە دشمنی
اند و در  پس دادهوا ی بسيارایساله آزمونه  چهلام زيرا کارديدگانِ سالگان گزين کرده چهل

  . »کنند فشانی می دارند و جان نبردها نام و ننگ را پاس می
بهرام  بەبدرقۀ آنها بيرون شد و بەوقتی بهرام و سپاهش از تيسپون بيرون رفتند هرمز

ها و  سپاهيانش در جاده کە  يزدانی را فراموش نکند، مواظب باشداحکام دينِ کە  کردسفارش
 و باغهای مردم تعدی نکنند، اخلاق انسانی را در جنگ کشتزارها بەنزديکی روستاها

دهد وفادار بماند  می  بەدشمنان کەهر پيمانی بەرعايا آسيبی ببينند، کە فراموش نکند مبادا
 خواهد انجام دهد ابتدا با می کە پيمانها است، و هر کاری بەر وفاداری پيروزی دزيرا رمزِ

  .  اهل رأی مشورت کندکاردانان و
همراه سپاه گسيل کرد تا هم رخدادهای روزانه را ثبت کند و هم با  بەيک دبيری را نيزاو 

   .شور آورَد بەخواندن داستانهای حماسیْ سپاهيان را
 اند نوشته. ا از راه پارس و اسپهان و ری بەخراسان برودبهرام چوبينە بەخوزستان رفت ت
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واز تو خواهد آمد و با تو پيمان دوستی و برادری  پيش بەبرم و او خودش نزد شاهنشاه می بەرا
 زمينِ  شکست خواهی خورد و کەای بدان خواهد بست؛ و اگر جز اين است و خواهان جنگيدن

  . خون تو آلوده خواهد شد بەايران
 ه يزدانگا پيشپيش از آغاز نبرد، بهرام در .  دو طرف آغاز شدنبردبامداد روز ديگر 

ما اين جنگ را ظالمانه  کە بينی اگر می! پروردگارا«: گفت بانگ بلند می بەخاک افتاد وبە
ما بنما تا خون کسی بر زمين ريخته نشود؛ و اگر  بەايم و حق با خاقان است راهی آغاز کرده

 کە گونه ام پيروزی را آن گاه آمده اين رزم بە تو و دفاع از ميهنممن برای خشنودیِ کە بينی می
 یِده فرمانهزاری تقسيم کرد، و   لشکر سهچهارِ بەسپاهش راگاه  آن. »شايسته بينی نصيبم کن

اسپ،  اسپ، کندا گَشن نام اينها را يزدگشن.  کارآزموده سپرديک سپهبدِ بە رامردهزار  هر سه
از اين نبرد  کە هرکە سپس بانگ برآورد. دان اسپ نوشته دشتی و همدان گشن سينه روی مردان

 گريزی نمانده است، يا هيچ راهِ کە ايم جائی آمده بەمحاکمه اعدام خواهد شد؛ ما بگريزد بی
ئی نشسته   شاهنشاه نيز بر فراز بلندیگر گزارش دبيرِ. کشتن دهيم يا پيروز شويم بەبايد همه تن

   .را يکی يکی بنويسدشنيد تا گزارش رخدادها  نگريست و می بود و می
. فراز تپه رساند بە آغاز شد بهرام با صد سوار گزيده از معرکه جدا شده خود رانبردچون 

بهرام و . سوی او شتافت بەئی  است با دستهگريختنبهرام در حال  کە خاقان با اين گمان
تند و از پا تير بس بەترکان نزديک شدند همه راکە  همينخود را آماده کرده بودند  کە يارانش

  . ماندگانشان گريختند با کشته شدن خاقان در ترکان شکست افتاد، و زنده. انداختند
در ميان » آوازه«نام  بەزمان با سپاه بزرگی از ترکان در دژی پرموده پسر خاقان در آن

پيش از اين تصرف کرده  کە ئی کوهستانی  در منطقهيک دژ ايرانی(سمرکند و ترمذ مستقر بود 
ی ياب  کە دستتعقيب آنان رفت و در دو فرسنگی دژ لشکرگاه زد، و چون ديد بەبهرام). دبودن

 خاقان اش شده  بەجای پدرِ کشتهاکنون کە پرموده بەپذير نيست  مستحکم برايش امکانبرآن دژِ
 خاک چە است کە چنان  آنبرای مذاکره آمده نه برای جنگ؛ و پيامش کە شده بود پيام فرستاد

 نيز کە پرموده. آشتی است ترکستان برگردد دولت ايران آمادۀ مذاکره برای  بە کردهرهاايران را 
او پيام  بەديد شرايطِ خويش را برای او فرستاد و در محاصره بود و خود را در خطر حتمی می

  . کنم  شما مذاکره میای و من شهريارم، فقط با شاهِ تو يک بنده کە بازداد
 خاقان و پسر  گزارش رخدادها را برای شاهنشاه نوشت، و سرِبهرام در همانجا ماند و

شاهنشاه با سران دولت مشورت . کهترش و درفش ترکان را همراه آن برای شاهنشاه فرستاد
 کە بر ترکان آمده است بهتر آن است کە  سختیبا اين شکستِ کە کرد، و نظر همگان برآن بود
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کرده بەديارِ  رهاان مذاکره شود تا خاک ايران را دارند با شاهش کە باری  مذلتدر همين وضعِ
اين زوديها برطرف  بەاز اين شکست بر دلشان افتاده است کە ؛ زيرا بيمیخودشان برگردند

  . اندازی ترکان در امان خواهد ماند نخواهد شد و مرزهای ايران برای مدتی از دست
 ما است، او لح است برادرِخاقان اگر خواستار ص کە بهرام نوشت بەبر اين اساس، هرمز

 کە ئی نيز نوشت نامه و فرمان. تيسپون بفرست بەعنوان مهمانِ گرامی بەرا با سران دولتش
پايتخت از خاک  بەبرای آمدن کە اند و اجازه دارند خاقان و همراهانش ميهمان شاهنشاه

  . زمين عبور کنند، و يزدان بر اين گفته گواه ما است ايران
 شاهنشاه ايران خواستارِ کە دهدپرموده فرستاد تا بەاو اطمينان رام برای هردو نامه را به

   . مذاکره برای آشتی استديدارِ با او و
تيسپون رفت، و هرمز بر دروازۀ کاخ از او استقبال کرده او  بەسان خاقان همراه بهرام اين

 ن بود، بهرام نيزخاقان دو هفته نزد شاه مهما. را در آغوش گرفت و با هم وارد کاخ شدند
 و خاقان تعهد خراسان برگشت، ميان شاهنشاه و خاقان پيمان صلح همراه با سوگند منعقد شدبە

خراسان برگشت بهرام از او  بەو چون. اندازی نکند سپرد کە ديگر بەمرزهای ايران دست
 )رياماورای سيرد (ترکستان بەاستقبال کرد و همراه او رفت تا از مرزهای ايران خارج شده

 از گنج شاهی برای بهر کردن بيرون آورد درمشکرانۀ اين پيروزی صدهزار  بەهرمز نيز. برگشت
آذرگاهها فرستاد برای هزينۀ برگزاری جشنهای مهرگان و  بەبهر را يک: سه بهر کرد بەرا و آن

 کرد، و بخشبهر را ميان نيازمندان  سده و تهيۀ خورد و نوش برای مردم در اين جشنها؛ يک
 ئی نامه فرمانو . بندها و امثال آنها سراها و پلها و آب هزينۀ تعمير کاروان بەبهر برای کمک يک
   ١. چهار سالِ آينده بر مردم کشور بخشوده شده استمالياتِ کە سراسر کشور فرستادبە

   شورش چوبينەو برانگيختن رقيبانِ بهرام چوبينە هرمز را برضد او 
شگفتی  بە را در کشور بزرگانراندنِ آنها همۀ ترکان و عقب بهرام بر آسای برقپيروزی 

های سلطنت هرمز را بيش از پيش تقويت کرد برای بهرام   پايهکە بر آناين پيروزی علاوه . آورد
پارسیِ او از سپهدارانِ  رقيبان  بهرامْ پارتی بود، و.دنبال آورد بەمانندی را يک محبوبيت بی

در اثر اين پيروزی تبليغات بسيار زيادی .  ايران کندسالار سپه را هرمز او کە  در بيم شدندبزرگ
 شد ترکان بيش از دويست گفته می کە ئی گونه بەاه افتاد،ر   بەبرای بهرام در ميان قبايل پارتی

 ايران د آنها يقينًاهزار مرد جنگی بودند و اگر بهرام شاهشان را نکشته و آنها را بيرون نرانده بو
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  در يکی دو قبيلهلاًاين البته گزافۀ بزرگی بود، زيرا ترکان معمو. کردند  و ويران میگرفتند را می
از  کە  رانده شوند، و اين يک رخداد تکراری بودواپس خزيدند تا  ايران می مرزهایدرونِبە

   .شد زمان پارتيان همواره تکرار می
هرمز را از بهرام چوبينە   کەکوشيد) وزيرِ اولِ شاهنشاه(اسپ  گشن  يزداندار فرمان بزرگ
بهرام غنايم بسياری از ترکان گرفته ولی خيانت کرده و اندکی از  کە او فهماند بەبدبين کند، و

بهرام از غنايم  کە گزارشی نيز مأمور ويژۀ شاه فرستاده بود. پايتخت فرستاده است بەرا آن
ديگرانی نيز . شته استآمار نداده و برای خودش کنار گذا بە راسلطنتیخاقان يک گوشوار 

 هوای اويژۀ شاهان است اگر نگاه داشته حتمً کە ئی چنين گوشواره کە نزد شاه سعايت کردند
   . در سر دارد؛ و هرمز را از بهرام ترساندندسلطنت

بيمی کە رقيبانِ بهرام از او بەدلِ هرمز انداخته بودند سبب شد کە هرمز تدبيری انديشد 
 مأمور دفع او راپايتخت برگشته باشد هرمز  بەبهرامکە   آنازپيش . يدآ تا بهرام بەپايتخت نه
در گرجستان بهرام از قيصر شکست . ا وارد گرجستان شده بودنداخيرً کە تجاوزات روميان کرد

شايد بندر (با قيصر انجام داد زمينهائی در گرجستان  کە  طی مذاکرات صلحیاخورد، و ظاهرً
 بهرام با استفاده رقيبانِ. دولت روم واگذار کرد بەرا) آن طمع داشتند بەهميشه روميان کە لاتکيە

  . کشور زدند بەاو تهمتِ تبانی با قيصر و خيانت بەهرمزاز اين فرصت نزد 
 او نوشته زنجيرِ بەآميزی شکست او در گرجستان خشم هرمز را برانگيخت و نامۀ سرزنش

اين زنجير را بر  کە او نوشت بەانه برايش فرستادهبندِ زن ريسی و ميان  و دوک نخآويزِ زنانه گردن
ما دربارۀ تو . ريسی نشينی دوک می بندی، و می بند را برکمر می اندازی، اين ميان گردن می

اندازۀ قدر يک پيرزن  بەيعنی قدر تو (١.تو سپرديم بەچنان مأموريتهای بزرگی کە اشتباه کرديم
   .)روستايی است

.  رنجاندسخت را بهرامآميز بود و   اهانتمعنای برکناریِ بەبهرام  بەۀ هرمزپيام ناسپاسان
 رقيبانش هرمز را کە پايتخت بيايد؛ ولی او بيم داشت بەدرنگ بی کە او نوشته بود بەهرمز

 کە ی برگشتر   بە؛ لذا سپاهش را برداشته و بەاو گزندی برسد او برآغالندبيش از پيش برضدِ
 کە کاخش دعوت کرده زنجيری بە را از سرانِ پارتیافسرانش خودش بود، و داریِ  فرمانمرکز

 دوکِآن  زنانه را بر ميان بست، بندِ ميانآن ، آويختگردن  هرمز برايش فرستاده بود را بر
 همه فداکاری پس از آن«:  و گفت، را بر دست گرفت، و نامۀ هرمز را برايشان خواندريسی نخ
 بريم و البته ما فرمان. گونه فرستاده است  ما را اينما برای شاهنشاه کرديم اکنون پاداشکە 
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 تو نزد او اين ارجِاگر «:  برخی از افسرانش گفتند.»کنيم شاهنشاه فرمان دهد اطاعت میچە  آن
يکی از افسران اَردَشَير  کە يادش آوردند بە و.»اند مرتبۀ سگان بەاست سپاهيان تو برايش

دهم نزد  برای کشور انجام می کە اگر خدماتی«:  گفت از اَردَشَير رنجيد چونبابکان در ری
. » ارزش نداشته باشد من نيز پاس حرمت مؤبد و تخت و تاج را نگاه نخواهم داشتنشاهشاه

  . يعنی اگر شاه نخواهد کە حرمتِ تو را پاس بدارد تو نيز بايد کە با او مقابله بەمثل کنی
محبوبيت بسياری برای  کە بر ترکاناندکی پس از پخش شدن خبر پيروزی سپهبد بهرام 

 برای او بر سر زبان بزرگان کشور آميز ی اهانت ناسزااو آورد داستان فرستاده شدنِ آن خلعتِ
غيرقابل  کە هرمز اشتباه بزرگی کرده بود.  ناسپاس خواندندافتاد و مخالفان هرمز وی را شاهِ

بهرام . افزودند او نيز بر تحريکات می  سياستهای مدارایِ دينیِفقيهانِ ناراضی از. جبران بود
همه  بەترساند و داد و آنها را از هرمز می روزه با سران سپاهش جلسۀ مشورتی تشکيل می نيز همه

روز  او يک. شدما را بکُ کە ورزد و در نظر دارد هرمز بر پيروزیِ ما حسادت می کە کرد ايحاء می
 تااست را هرمز فرستاده  اين کە د و گفتسران سپاهش نشان دا بەشکسته  نوکيک سبد خنجرِ

 خشم افسران اين نيز بر آتشِ. ايم  شکستهارزيم و همچون خنجرِ هيچ نمی کە بەدما بفهمانِبە
   .پايتخت لشکر بکشد و شاه را برکنار کند کە بە شدندهمنواروغن شد، و همگی با بهرام 

ويە همۀ افسرانش دربارۀ جز خواهرش گرد.  نهايی تشکيل جلسه دادبهرام برای تصميمِ
ضمن  کە گردويە با سخنان آتشينی کوشيد.  بودندآوا همپايتخت با او  بەلشکرکشی بەتصميم

جنگ با شاهنشاه منصرف  بە داستانهای سياسی از تاريخ ايرانْ بهرام را از تصميميادآوریِ
ی او با ند؛ ولآمدهای چنين اقدامی و آشفته شدن اوضاع کشور ک کرده سران سپاه را متوجه پی
 خودت را داری و تو نظرِ کە دادند او پاسخ می بە و افسران،رأی خودش تنهای تنها بود

زاد بدنژادِ   تُرکفرمان هرمزِ کە بەبرای خودت نگاه داری، ولی ما حاضر نيستيم کە توانی می
   . برادرت را با دوک و پنبه داده استوفاداریِپاسخ دلاوريها و  کە ناسپاس باشيم

انديش   روشنخوانده و  و تاريخکرده ردويە چندين سال کهتر از بهرام بود اما تحصيلگ
پوشيد و همراه   میجامه مردانْ رزمهمچون  کە در گزارشها او را زنی بسيار زيبا و بسيار دلير. بود

  داستانهائی کە دربارۀ گردويە آمده.اند کرد توصيف کرده افسران در تمرينها و بازيها شرکت می
او شوهر داشت، و شوهرش افسری . گرِ وضعيتِ ممتازِ زن در ايرانِ ساسانی نيز هست است بيان

  .تر بەاو اشاره خواهيم کرد بود کە پائين) احتمالاً پارسی(بەنامِ بهرام سياوشان 
 طبعِ سپاهی افسرانْ. اثر ماند  بی برادرشتلاشهای گردويە برای ممانعت از شورشِ

 زورشان بر زورِ کە  و اطمينان داشتند،انديشيدند ور نمیز  بەدند و جزمغز بو داشتند و خشک
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برای آنها . های ديرينۀ پارتيان بر پارسيان نيز اکنون سر برآورده بود کينه. هرمز خواهد چربيد
آنها را متوجه  کە گردويە کوشيد. بلائی بر سرِ کشور خواهد آورد چە جنگ داخلی کە مهم نبود

 کشور را در افسرانِ پارتی مغزیِ  خشک خشمِ بهرام چوبينە و.ياب نشد  کاماين خطر بکند ولی
  . آستانۀ تباهی قرار داده بود

اند کشور را تباهی  گير برای سرنوشت کشور شده  تصميمفقيهان يا سپاهيان کە هرگاه
دو  ناز اي.  اهل پيکار است و فقيه اهل موعظه کردن از فراز منبرها استسپاهیْ. فراگرفته است

تصميم  کە توانند مغزند و نمی هردوشان خودشيفته و خشک. آيد  سياست و کشورداری نمیکارِ
بگويد و مردم گوش بسپارند  کە منبری عادت کرده.  درست اتخاذ کنندموقعِسياسیِ درست در 

ا بهم  هرکە .منتظر اظهار نظر آنها باشدکە  آن بیاش را تمام کند  ند تا او موعظهآور نهو دم بر
و سپاهی . بفرستندسرِ چوبۀ دار  بە چە بسا کەکند و می  اشهای او مخالفت کند تکفير موعظه

يردستْ فرمان بدهد و زيردستانش اجرا کنند، و ز  بەاز بالادستْ فرمان ببرد و کە عادت کرده
گير امور  تصميم کە گروه لذا هرکدام از اين دو. بجنگد و بکشد يا کشته شود کە عادت کرده

هرگاه شاهِ ناتوانی برسرِ کار  کە  ديديمپيش از اين. برند سوی تباهی می بەشور شوند کشور راک
در . آوردند برای کشور می کە بلاها چە شدند بود و ارتشيان يا فقيهان بر ارادۀ دربار مسلط می

اختيارش در دست فقيهان باشد، و در  کە کنونیِ ما نيز بدترين نوع حکومت آن است جهانِ
   .اختيارش در دست سپاهيان باشد کە رتبۀ بعدی حکومتیم

تيسپون  کە بەهای لازم را فراهم آورد خود را آماده ديد زمينهکە   آنبهرام چوبينە پس از
 هرمزد خَررادبُرزين و راه افتاده باشد  کە او بە  پيش از آن.کرده هرمز را برکنار کندلشکرکشی 

 و ند بەتيسپون رفتاز ری گريخته) جسته، و شايد پارسی برهردو از دبيرانِ(دبير  يزدک ارتش
   .ندرش بهرام را بەهرمز خبر دادطرح شو

 شهريار  اين زمانعهد شده بود در چندماه پيش از اين رخدادها ولی کە خسرو پسر هرمز
شاه در زمان ساسانی مقام بااهميتی  الان). شاه بود الان( شمال رود ارس بود  سرزمينهایالان در

.  دربند شرقیِ قفقاز را داشتی پادگانِده  کە فرمان منطقه سهپدی بودود زيرا حاکم واقعیِنب
خزانۀ اين  بەاز زمان پارتيان مانده بود کە  رود ارس نيز طبق رسمییِشمالسرزمينهای ماليات 

تن  با آنها يا پرداخپيکار و انِ خزریشد و هزينۀ جلوگيری از نفوذ جماعات ترک پادگان واريز می
داييهای ۔گستهم و بندويە .  خزانه و درآمدی نداشتشاه الانشد؛ لذا  خاقانِ آنها می بەباج

خسرو در سنينِ آغازِ .  بودندگفتيم با بهرام چوبينە رقابت داشتند معاونان خسرو۔ کە خسرو
 دو سرپرستانِ او برای توان گفت کە آن جوانی بود و داييهايش افسران کارکشته بودند؛ لذا می
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  . امورِ کشورداری بودند
راه افتد برآن شد کە هرمز را از گستهم و بندويه بدبين کند  کە از ری بە  پيش از آنچوبينە

نام خسرو  بەم ده هزار دراو. دو مردِ نيرومند محروم شود و برکناريش آسان گردد تا از حمايت آن
تيسپون بروند و با  بە بازرگانعنوان بەکسانی از محرمانش داد تا بەو با تصوير خسرو سکه زد و

اند تا تخت  گستهم و بندويە خسرو را برانگيخته کە در پايتخت شايع شد. ها کالا بخرنددرماين 
نام خودش سکه زده و  بەپدرش از دنيا رفته باشدکە   آنو تاج را از پدرش بگيرد؛ و او پيش از

  . خود را شاه ناميده است
الان را رها کند و همراه  کە  هرمز بەخسرو فرمان فرستاد؛ها کارِ خودش را کرد اين توطئه

داد، و  زير اقامت اجباری قرار گستهم و بندويه بەتيسپون برگردد؛ سپس او را در تيسپون
  بەگستهم و بندويە فراری دادهعواملِ اما خسرو را . زندان فرستاد گستهم و بندويە را نيز بە

  . راه افتاد   چوبينە با سپاه بزرگی بەسوی پايتخت بەدر اين ميانه بهرام .بردندآذربايجان 
داستان رخ . تدبير آشفته شد گستر اما کم دوست و عدالت  مردمگونه امر سلطنت هرمزِ اين

روز با شماری از نديمانش ازجمله  گفت بهرام يک می کە ئی در کشور پخش شد دادن معجزه
خرِ نگارينی را ديده و او را  ی گورهرغَەزارمَشکار رفته بوده، در  بەسينه مردانافسری بەنامِ 

باغی برده، در آن  بەدنبال خود کشيده تا در ميان بيشه بەئی خر او را در بيشه دنبال کرده و گوره
چهره در  زنی پری کە اند اند و ديده سينه وارد آن کاخ شده  بزرگی بوده و بهرام و مردانباغ کاخِ

 اند، و زن چهره سته و بندگانش همه دوشيزگان پریرخت و جلال شاهی بر تخت زرينی نش
. تخت و تاج را از هرمز بگيری و شاهنشاه ايران شوی کە تقدير تو آن است کە بهرام گفتهبە

 روی خويش را کە  بهرام بودهرو بختِ آن پری کە کردند  اين معجزه را چنين تفسير میپارتيانْ
  . او نموده است و او شاهنشاه خواهد شدبە

 گفت می يکی.  اختلاف سپهبد و شاهنشاه و خشم هرمز بر خسرو در کشور پيچيدستانِدا
خسرو بر پدرش شوريده  کە گفت بهرام قصد دارد تخت و تاج را از هرمز بگيرد؛ يکی میکە 

شاه  تيسپون بياورد و پدرش را برکنار کند و خودش بەخواهد از آذربايجان لشکر است و می
. کجا خواهد انجاميد بەفرجام اين بازی کە دانست يان بود و کسی نمیسراسر کشور در غل. شود
قدرتِ نوخاسته بود، گروهی  کە ان نيز تقسيم شده بودند؛ گروهی هوای بهرام را داشتنددار سپه

تجربه و جوان دل بسته بودند تا خودشان بر  يک شاه بی بەکردند و با خسرو همدمی می
هرمز وفادار  بەبخردان بودند و دردِ ميهن داشتند نيز کە هیامتيازهای خودشان بيفزايند؛ گرو

سر آمده است  بە هرمزاندور کە در کشور آوازه افتاده بود. مانده بودند، ولی اينها اندک بودند
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.  خواهد بود يا خسرو پسر هرمزمهران  سپهبد بهرامِبرنده در اين بازیْ کە ولی معلوم نيست
بهرام داده بود بيشترِ انظار را متوجه  بەيدِ تصرف تاج و تختنو کە رو شنيدن داستان آن پری

  . و همۀ پارتيان را هواخواهِ او کرده بودبهرام چوبينە کرده 
گران  توانستند در آن شرکت کنند، و بازی فقيهان نمی کە ئی شروع شده بود اکنون بازی

   .آن فقط سپهبدان و سپاهيان بودند
 تصميم برآن شد. برخاسته بود تشکيل جلسۀ مشورتی دادکە  ئی هرمز برای مقابله با فتنه

دست آوردن دل  بە برای مذاکره با بهرام و۔دشمن بهرام۔اسپ   يزدان گشندار فرمان بزرگکە 
طرز  بەیر  بە همداناسپ در ميان راهِ اما يزدان گشن. ی برودر  بەاطاعت بەاو و بازگرداندنش

 هرمز بود، و در همين روزها او از در زندانِ کە ئی داشتگويا او پسر عمو. اسرارآميزی کشته شد
 همراه او رفته بود، و شبی وی را آزاد کرده بود و ویشاه تقاضای آزادی وی را کرده بود، و شاه 

 از او بدبين بود او را کە نزد بهرام گريخت، ولی بهرام بەاز فرصتی استفاده کرد و او را کشت و
گونه در کشور بر سرِ  داستان بەاين ).م۵۹۰پائيز سال (پ بازکشت اس گشن جرمِ ترورِ يزدانبە

  . دانست زبانها افتاد، ولی حقيقتِ واقعه را کس نمی

    هرمز چهارمبرضدِکودتای گستهم و بندويە 
کارن و خاندانهای انِ دار سپه. اه افتادر  بەقصد تيسپون بەبهرام چوبينە با سپاه بزرگی

  بەشانگستهم و بندويە از زندان. رام مهران بر دربار مسلط شودبه کە اسپنديار ميل نداشتند
تيسپون برسد  بەبهرامکە   آنپيش از کە  پيام فرستادندعواملشان در پليس پايتخت و دربار

در تيسپون شورش  کە همدان نرسيده بود بەبهرام هنوز. شورش درآورند بەپادگان پايتخت را
دند، زندان شکسته شد، گستهم و بندويە و ديگر زندانيان افتاد، سپاهيان از پادگان بيرون آم

 مخالف هرمز آزاد شدند، جمع بزرگی همراه گستهم و بندويە روانۀ کاخ شاهنشاهی شدند، کاخ
ندان کرده چشمانش را ز  بەآنها هرمز را بازداشت و در کاخ. تصرف گستهم و بندويە درآمدبە

 در آذربايجان بود پيام فرستادند کە خسرو بەتکی و توسط سوار تيز(*)ميل کشيده کور کردند،
  . پايتخت برساند بەدرنگ خودش را بیکە 

اند و چند افسر آذربايجانی با   نوشتهموسيلنامش را  کە  ارمنستان نخوارگانِبا خسرو

                                                 
خواباندند و چشمش را  کردند و او را می کە سيخ باريکی را بر آتشْ سرخ میميل کشيدن چنان بود  (*)

عدسی چشمش در اثر حرارتِ شديد . کردند گشودند و سرِ سيخ را بەعدسی چشمش نزديک می می
  . عفونت کند دردی داشته باشد يا پس از آنکە آن شد بی کور می
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 همدان رسيده بود خسرو بەبهرام چوبينە کە تاز راند، و زمانی اه افتاد و يکر   بەشتاب بسيار
کاخ بردند و با توافق مؤبدان و  بە گستهم و بندويە او را. تيسپون در آشوب بود.رسيدتيسپون بە

در کاخ  کە نزد پدرش رفت بەروز ديگر خسرو.  دادندپرويزاو لقبِ  بەبزرگان بر تخت نشانده
 اين رخدادها راضی نبودم، ولی ديدم بەمن«: او گفت بەزندانی بود، و ضمن احترام شايسته

کار درستی «:  پدرش گفت.»را نپذيرم از خاندان ما بيرون خواهد رفتاگر سلطنت کە 
زودتر  هرچە با من چنين کردند اعتماد نکنی و کە کسانی کە بەای، ولی نظر من آن است کرده

 اکنون ما دشمنی همچون بهرام چوبينە داريم و پيش از«:  خسرو گفت.»آنها را از ميان برداری
از ما حمايت  کە فکر نابودگری کسانی باشيم بەرنداشته باشيم نبايد او را از ميان بخطرِکە  آن
چنين گفتگوهائی را دبيرانِ ويژۀ دربار کە  ١.»تدبير درستی است« :  پدرش گفت.»نمايند می

اند  کرده اند يادداشت می مأمورِ تهيۀ گزارش از رخدادهای سياسی و نيز مذاکراتِ سياسی بوده
  .رو است کە برای ما مانده است ده است؛ و از اينش نامه می و سپس وارد خدای

   تشکيل سلطنت پارتیضد کودتای بهرام چوبينە و 
آباد  رودان شد و در دشت شمال ابرقباد و جنوب بلاش بهرام با سپاهش وارد جلگۀ ميان

در کنار شاخۀ فرعیِ دجله لشکرگاه زد تا سران دولت را ) بعدها نامش نهروان شد کە جائی(
بندويە و گستهم نيز خسرو و سپاه . او بسپارند بەپايتخت را  خسرو را برکنار کنند و کەکندمجبور 

  بەخسرو جاسوسی را کە نوشتهوری  ابوحنيفه دين. مقابلۀ او شتافتند بەپايتخت را برداشته
 او چون برگشت. لشگرگاه بهرام چوبينە فرستاد تا اوضاع سپاهيانش را برای او بررسی کند

 کە ند، و سپاهيانش دستور دارند استاسپ معاونانِ او سينه و يزدگشن نمردا کە بر دادخسرو خبە
سبب رنجش رعيت شود انجام ندهند؛ و بهرام همواره مشغول مطالعه در  کە کوچکترين اقدامی

من بيمی از بهرام «: گستهم و بندويە گفت بەرا شنيد  خسرو چون اين.»کتاب کليله و دمنه است
گيرد و تدبير و  کند و از آن رهنمود می در کليله و دمنه مطالعه می کە وقتی شنيدمنداشتم ولی 

   . فردوسی نيز همين گزارش را آورده است٢.»آموزد بيم از او در دلم افتاد حيله می
 بيرون آمده  چوبينەوقتی دو لشکر در برابر يکديگر صف آراستند بهراماند کە  نوشته

دربارۀ  کە  بايد از خطای بزرگی۔خاک بر سرها۔ شما بانگ زد کە سپاه خسرو افسرانِبە
هرمز و  بەمن بپيونديد تا سلطنت را بە.درگاه پروردگار توبه کنيد بەاند مرتکب شدهشاهنشاه 

                                                 
  .وسی نيز همين گزارش را آورده استفرد. ۴۶۴/ ۱ طبری،  تاريخ.۸۵۔ ۸۴اخبار الطوال، . 1
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   ١.کشور برگردانيم بەآرامش را
 بانگ زد کەاو  بەاطاعت بکشاند، و بەئی بهرام را های فريبنده با وعده کە خسرو کوشيد

 کە ما برآن بوديم. ۀ پرافتخارت بر ما معلوم استپيشينای،  ستون سلطنت و افتخار ملتتو «
   .» ايران کنيمسالار سپهروزی تو را 
ريش در آورده و مرد شده ) زاده حرام(اين تخمۀ گمان  کە بنگريد«: يارانش گفت بەبهرام

 بانگ زد کەخسرو  بە و.»دهد آميز از خودش بروز می  نيرنگآورد و تدبيرِ و ادای مردان درمی
 بر سرِ دار بياويزم، و روزش را نيز دستگير کنم و را ۔مانتخمۀ گ۔تو  کە ام من تصميم گرفته«

   ٢.خسرو داد بە و دشنامهای سختی.»ام تعيين کرده
خسرو بسيار کوشيد شايد بهرام را  کە افزودهفردوسی نيز همين گزارش را آورده است و 

رضای  ای و بی تو پدرت را زندانی کرده«: جت بردارد، و بهرام گفتمجاب کند تا دست از لجا
ای و اکنون مدعی جانشينیِ او  او ستم کرده بەاگر او دادگر بود تو. ای سلطنت نشسته بەبزرگان
 ايرانيان تو را.  همان راهِ او را ادامه خواهی داد استی و اوپسرِ بود تو گر ستمای؛ و اگر  شده
پادشاهی از عهد باستان در خاندان . اند کنده شده  و از همۀ ساسانيان دلپسندند شاهی نمیبە

ناحق  بەدخترزادۀ بابک بود بر اردوان شوريد و اردوان را کشت و کە اشکان بوده، اما اَردَشَير
جای حقيقی خودش برگردانم و نسل  بەام تا سلطنت را اکنون من برخاسته. شاهنشاه ايران شد
ی بياورم و آئينِ ر  بەپارس دارد را کە ن براندازم و آن مرکزيت و عظمتیساسانيان را از جها

   .»شکوه و عظمت حقيقی برسانم بەگير را در جهان تازه کنم و ايران را نيای بزرگم آرش کمان
 با اسکندرِ کە رو بود  ايران شدند از آنپارتيان اگر شاهانِ« کە او پاسخ داد بەو خسرو

 اسکندر ايران را گرفت و ويران رها کرد، و از تخمۀ کيان کس نمانده گجسته همدستی کردند تا
. کشور کرده بودند بەپارتيان کە سبب خيانتی بود بەدست آرش افتاد؛ و اين بەبود، و کشور

ايران را تباه کند تا تو  کە ای ولی اسکندری وجود ندارد امروز نيز تو همان داستان را نو کرده
  و دليرانِمَەاندازجان يکديگر  بەد در سرت مانده است ايرانيان رااگر اندکی خر. شاه شوی

تو و خاندانت نفرين  بەفردا ايرانيان کە  کشور مشوکشتن مده و سبب تباهیِ بەزمين را ايران
   .»خواهند کرد

زاده  در خاندان تو خون بزرگان نيست زيرا ساسان شبان و شبان« کە گفتبەاو بهرام و 
جهانيان  کە ام  آرشاز تخمۀ ولی من ،ای  و تو از همان تخمه،کرد شبانی میبود و برای بابک 
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  . »ام نه تو من  تخت و تاج ايرانسزاوارِشناسندش؛ و  می
 سپاه خسرو زير تأثير سخنان افسرانِ کە گفته شدهکە   بلدر اينجا سخن از جنگ نرفته
؛ و شبانه جمع بزرگی از افسران با خسرو را رها کنند کە بهرام چوبينە قرار گرفتند و برآن شدند
 کە  از مجموع افسرانیاند کە  و نوشته.بهرام پيوستند بەسپاهيانشان از لشکرگاه خسرو جدا شده

سپيدۀ کە   آنپيش از. تن با او ماندند با خسرو آمده بودند، علاوه بر گستهم و بندويە، هفت
. تيسپون گريختند بەتن برداشته تبامدادی بردميده باشد خسرو را بندويە و گستهم و آن هف

پلِ گودرز بر دجله رساندند و از آنجا پياده و دوان وارد تيسپون شده  بەآنها با شتاب خود را
 او گفت بەپدرش. او اطلاع داد بەنزد پدرش رفته موضوع را بەخسرو. دروازۀ شهر را بربستند

   . از او ياوری بطلبدقيصر پناهنده شود و بەبرود وشام  بەدر تيسپون نمانَد وکە 
شب خسرو را برداشته راهِ گريز بەشام گرفتند تا بەدولتِ روم پناهنده شوند و  آنها همان

ميان در همان کاخی کە در  هرمز نيز در اين. برای بازگرفتنِ تاج و تختِ ايران از او ياری بطلبند
 تن  هفتآن خسرو با خبرِ شب بی گستهم و بندويە همانگفته شده کە . بازداشت بود کشته شد

بهرام وارد تيسپون کە   آنپيش از کە  جلسۀ محرمانه تشکيل دادند و تصميم گرفتنديارانشان
هرمز برخواهد گرداند و هرمز از ما انتقام  بەوگرنه بهرام سلطنت را شند،شده باشد هرمز را بکُ

هرمز را با زه خفه گستهم و بندويە وارد کاخ شدند و . مان را خواهد کشت خواهد گرفته همه
 .خبر بود برداشته بەشام گريختند ، و پس از آن خسرو را کە شايد از کشته شدنِ پدرش بیکردند

خسرو گريخته بود بهرام چوبينە وارد تيسپون و کاخ شاهنشاهی  کە همان ساعاتیو گفته شده کە 
  . خسرو گريخته است کە شد و هرمز را کشته يافت و دانست

 کە نام بهرام سياوشانبە جستجوی خسرو برآمد افسری بەدر تيسپون کە  آن ضمنبهرام
 بود را با هزار سوار فرستاد تا اگر خسرو از شهر بيرون رفته باشد او را شوهرِ خواهرش گردويَە

   . بياوردبيابد و دستگير کرده
 شاه رايا برادرِ قانون ساسانی فقط پسر . صاحب مانده بود اکنون تخت و تاج ايران بی

 بقيۀ بزرگان مانندِدانست، ولی ديگر افراد خاندان ساسانی   می ايرانبرِ تخت و تاج ميراث
پيش از اين . شد کيفرش اعدام بود خواستار تاج و تخت می کە کشور بودند؛ و هرکدام از آنها

در ميان اين رخدادها از ديگر . بزرگشان هرمز بود کە روان شش پسر داشت انوشە کە ديديم
 در استخر بودند،  اين زمانشايد آنها در.  خبری نيست)يعنی برادرانِ هرمز (روان انوشەپسران 

. زيستند می) فيروزآبادِ کنونی(زيرا اعضای خاندان ساسانی يا در شهر استخر يا در شهرِ گَور 
بهرام چوبينە .  بودبچه  هنوز کەشهريارنامِ  بە ديگر داشت يک پسرِ علاوه بر خسروهرمز
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 اين بچه  کەکاخ شاهنشاهی دعوت کرده تشکيل جلسه داد و پيشنهاد کرد بەو بزرگان رامؤبدان 
 کە او گفت. سن بلوغ برسد او سرپرست وی و نايب سلطنت باشد کە بەتا زمانی شاه شود و

بر تخت بنشيند وجود ندارد؛ و  کە خسرو پدرش را کشته و گريخته است، و کسی از تخمۀ شاهان
بەاو وُراز برخاسته  نام شهران بە پارتیپيرمردی. خود رها کرد بەشاه ا بیکشور ر کە شود نمی
  کردی نشان دادیزمين بەايران راندن ترکانتادر شکست دادن و  کە تو با خدمت بزرگی: گفت

شاهنشاه ايران  کە امروز کسی بهتر از تو وجود ندارد. ی استشايستۀ تخت و تاج شاهنشاهیکە 
 بهرام کە وُراز را تأييد کرد و پيشنهاد داد ان برپا خاسته سخنان شهرانيکی ديگر از بزرگ. شود
سال کامل مهلت داشته باشند تا دربارۀ  سلطنت بنشيند و کليۀ مخالفانِ پادشاهیِ او يکبە

يعنی عفو  (شوده باشد بايد کشته آمد نهاطاعت  هرکە بەاطاعت از او تأمل کنند، و پس از آن
سپهبدِ خراسان بود برپا خاسته سخنان دو  کە هرمز فرخ).  داده شودساله  مشروط و يکعمومیِ

 بهرام گفت بەوان برخاسته خسرو خَزر يکی از بزرگان بەنامِسپس. گويندۀ پيشين را تأييد کرد
او بسپار و  بەتيسپون بياور و تاج و تخت را بەجستجوی خسرو بفرست و خسرو را بەکسانی راکە 

خراسان برو و خراسان را بگير و در آنجا  بەگر از خسرو بيم داری بخواه؛ و ااز گذشته پوزش
پس از آن .  ايران باشیشاهنشاهِ کە شهرياری کن؛ زيرا پارسيان تو را نخواهند گذاشت

نام زادفرخ  بەدنبال او پيرمردی بە.دست آوری بەتوانی با پيک و نامه دل خسرو را می
گريه افتاد و  بەاظهار افسوس کردهاست رفتار آمده ئی گ چنين فتنه بەايرانکە   اينبرخاسته از
نام سنباد برخاسته  بەسپس مردی. سخنانش را ادامه دهد و برجايش نشست کە نتوانست

تخت و تاج را تحويل بگيرد بهتر  کە پيدا شود گانزاد شاهکسی از  کە تا وقتی کە پيشنهاد کرد
  . ظر شايستۀ پادشاهی استخودِ بهرام بر تخت بنشيند؛ زيرا او از هر ن کە است

يکی ديگر کە   آنپيش از. در ميان بزرگان اختلاف افتاددر اين جلسۀ مشورتی گونه،  اين
 برخاسته شمشيرش را از نيام بيرون کشيد و گفت يک پارسیاز هواداران بهرام برخاسته باشد 

سی بيرون از ک کە زن از خاندان ساسانی در جهان زنده باشد من نخواهم گذاشت تا وقتی يک
داری از  طرف بەتنی چند.  تکيه بزند ايرانباشد، بر تخت شاهنشاهی کە هم هرکە آن خاندان،

بهرام شاهنشاه « کە داری از بهرام برخاسته بانگ برآوردند طرف بەاو برپا خاستند، و چند تن
اند هم شمشير بجنب کە هرکە بهرام بانگ برآورد. و شمشيرها را از نيام بيرون کشيدند» است

دامن  کە ما برای مشورت دربارۀ بيرون شدن از مشکلی. فرمايم تا دستش را ببُرّند اکنون می
ايم نه برای ايستادن رودرروی يکديگر و شمشير بر روی  کشور را گرفته است انجمن کرده

   .شاه است و ما بايد يکی را برای پادشاهی تعيين کنيم اکنون کشور بی. يکديگر کشيدن
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او بامدادان بر تخت .  موکول کردفردا بەايان رسيده بود و بهرام ادامۀ کنکاش راپ بەروز
 شبِ پيش آماده کرده بود را کە ئی کاخ دعوت کرد و اقرارنامه بەشاهنشاهی نشست و بزرگان را

 ضا و رغبت خودشانر  بەسلطنت را کە ان امضاء کننددار سپهبزرگان و مؤبدان و آنها داد تا بە
کاخ . اند، و اين سلطنت تا ابد در خاندان او ادامه خواهد داشت  تفويض کردههران مبهرامِبە

قصد بيرون رفتن کند  و مخالفت کند هرکە نيز در محاصرۀ نيروهای او درآمد تاشاهنشاهی 
   .شود بازداشت همانجا

.  نهادش بر خودبهرام ششمسلطنت نشسته لقب  بەاسپ پسر گشنمهران گونه، بهرام  اين
با پادشاهی او مخالف است  کە از بزرگان و افسران ارتش کە هرکە ر اين جلسه اعلان کرداو د
، فردای همان روز. دلش بخواهد برود کە هرجا بەکند رهاتيسپون را  کە  داردمهلتروز  سه

بەسخنی کە بهرام گفته بود هرکە با سلطنتِ او موافق نيست سه روز مهلت دارد تا تيسپون را رها 
   .آذربايجان رفتند بەوهی از بزرگان و افسران تيسپون را رها کرده گرکند،

 سال پيش از بعثتِ ۲۱ مسيحی است، يعنی ۵۹۰آذرماه ماه و  تاريخِ اين رخدادها آبان
   .پيامبرِ ما مسلمانان و پيدايش اسلام در مکه

 ساسانيان ورافتاده و سلسلۀ نوينی توسط يک شاهنشاهیِ کە رسيد نظر می بەاکنون
 ولی آزادی دادن.  استشدهکارکشتۀ پارتی تشکيل شده و سلطنت پارتيان احياء دلير و سپهبدِ 

ورافتادنِ  کە پارسيان امکان نداشت. مخالفان بزرگترين اشتباه اين سپهبد خودشيفته بودبە
بزرگان آذربايجان و ارمنستان نيز . سلطنت يک پارتی را پذيرا شوندشاهنشاهی ساسانی و 

  .  بودندبهرام چوبينەنت مخالف سلط

  و پناهنده شدن بەقيصر روم  از ايرانپرويزگريختن خسرو 
 را گستهم و بندويه شبانه از تيسپون گريزاندند تا خود را بەکشورِ روم خسروگفتيم کە 

  خسرو را موسيل نخوارگانِ همراهانِ نامهایعلاوه بر گستهم و بندويە،. برسانند) يعنی سوريه(
کان، گواد پسر فيروز، شروين دبير، شاپور ابرَ زد خَررادبُرزين، يزدکْ ارتش، هرمارمنستان

شايد از مادری ،  گُردوی برادر بهرام چوبينە بود.اند نوشتهاسپ  ار و گُردوی پسر گشنک کام
اسپ نه برادرِ حقيقیِ  ، و شايد هم پسرخواندۀ گشنسی، شايد با گردويە از يک مادرپار

  .نام خورشيدان بود بە مردی نيزراهنمايشان. نەپدرمادریِ بهرامِ چوبي
کرانۀ فرات رسيدند و  شهر هيت بر بە همراهانش در راه فرارشاناند کە خسرو و نوشته

  صومعه نانِرهبانانِ. بر سر کوه بود کە برای استراحت در صومعۀ رهبانانِ مسيحی نهان شدند
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 خسته و گرسنه و تشنه خوردند و آنها. جوين و سبزی و نمک و مقداری سرکه با آب آوردند
خواب  بەخشک خوابيده آشاميدند و خسرو از فرط خستگی سر بر رانِ گستهم نهاده بر زمينِ

 گروهی سوار افتاد بەفراز صومعه رفته بود چشمش کە بەرهبانی کە ساعتی نگذشته بود. رفت
شما از اينجا «: گفتند راهبان  بەاينها. اينها خبر داد بەآمد و. شوند صومعه نزديک میکە بە

 و .»شتاگر اينها دشمنان ما باشند شما را خواهند کُ کە برويد و در کوهستان متفرق شويد
   .خودشان نيز برای فرار آماده شدند

سياوشان مردی کارديده . جستجوی خسرو فرستاد بەبهرام سياوشان را چوبينە کە گفتيم
، گفته بودندسياوشان  بەد رد خسرو را کسانیشاي. ه بودهيت رسيد بەبود و رد خسرو را گرفته

  . استند نهاناينها در اين صومعه  کە زيرا او يقين داشت
صومعه را محاصره کە   آننزديک صومعه رسيدند و پيش از بەچون سياوشان و سپاهيانش

 با نبردکرده باشند خسرو و گستهم و بندويە داستان فداکاری ارسناس برای منوچهر در 
ياد خودشان  بە و فداکاری گودرز برای شاپور دوم در يک وضعيت خطربار راافراسياب،

رخت و «: خسرو گفت بەجاه و منزلتی نزد شاهنشاه يافتند، و بندويە چە پس از آن کە آوردند
من . قيصر پناهنده شو بە برسان و بەاَنتاکِيَەمن بده و تو رخت مرا بپوش و خودت را بەتاجت را

   .»کنم تا تو را تعقيب نکنند  امروز و امشب آنها را مشغول میمانم و در اينجا می
بر تن کرد و با ) رهبانانِ مسيحی رخت يکی از  همشايد(خسرو رخت بندويە پس از آن 

سوی  آن بەبا او بودند از دری در پشت صومعه گريختند و پياده و دوان خودشان را کە هفت تنی
  .  رساندندرِ روم در شامعراق و شام و بەدرونِ مرزهای کشو مرزِ

بهرام سياوشان نيروهايش را پيرامون صومعه گذاشت تا خسرو راهِ فرار نداشته باشد، و 
 و  نهاد و تاج شاهی برسررا پوشيدبندويە رخت شاهیِ خسرو . ناچار شود کە خود را تسليم کند

ر لبۀ بان ايستاد تا او را افراشته ب با قامتِ  صومعه رفتهبالای بانِ بەبست وکمربند شاهی بر ميان 
بانگ او را ديدند و سپاهيانِ سياوشان . با رخت و کمربند خسرو ببينند و خسرو بپندارند

 فرود آمد و رخت خسرو را از تن درآورده رختِ سپسبندويە . خسرو اينجا است کە برآوردند
: سياوشان گفت»  شما کيست؟ده فرمان« کە فرازِ بان رفت و بانگ زد بەخودش را پوشيد و باز

ايم،  اينجا رسيده بەخسرو می گويد ما هم اکنون کە  بندويە بانگ زد.»ام، بهرام سياوشان من«
. ايم، در محاصرۀ شمائيم و راه فراری نداريم و جانمان در دست شما است خسته و کوفته

شما  بە. استراحت کنيمگاه شامتا ما  کە در اين وضعيت اجازه دهيد کە کند مردانگی حکم می
   .» بيرون بيايم و خودم را تسليم کنمگاه  کە شامدهم قول می
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   .»با کمال احترام و عزت«: جا آورد و گفت بەسياوشان رسم مردانگیِ ارتش ايران را
 کردنِ گير دستبرای  کە وجه اجازه نداشتند هيچ بە ايرانقانون ارتش ايران نظاميانِطبقِ 

کلی  بەحريم معابد در قانون ايران بەتعدی. هنشاهی شوندکسی وارد معبد اقوام زيرِ سلطۀ شا
دادند تا خسته شود و از معبد  او مهلت می بەبرد چندان معبدی پناه می بەاگر کسی. ممنوع بود

هنگام  کە بەاين رسم از زمان کوروش بزرگ بازمانده بود.  خودش را تسليم کندآيد وبيرون 
ايرانيان در گرچە  ممنوع کرده بود؛ و يک اعلاميۀ رسمی ضمنِمعبد را بەفتح بابل ورود نظاميان

شده نامه  و خدایاو وضع کرده بود وارد اوستا  کە ياد نداشتند ولی قانونی بەزمان کوروش را آن
 و برای هميشه در ذهن ايرانيان مانده سپس وارد قوانين مدونِ ساسانی شده بود؛ و قانونی بود

   .و با روحيۀ ايرانی سازگاری داشتاز روحيۀ ايرانی برخاسته بود کە 
خسرو « کە  رفت و بانگ زدصومعه بر بانِ گاه شام گذراند و صومعهروز را در  بندويە آن

مردانگی کنيد و .  نداريم تا از اينجا بپريم و پرما بال کە دانيد گويد شب شده است و شما می می
 بيرون آمده خود را تسليم خواهيم  فرداما مهلت دهيد تا استراحت کنيم، بامدادِ بەامشب نيز

   .»با کمال عزت و احترام«:  سياوشان گفت.»کرد
بهرام  بە بيرون آمد و خودش راصومعه بندويە از بامدادِ روزِ ديگرشب نيز گذشت، و  آن

بايست  می کە هرجا بەاند و تا کنون خسرو و يارانش ديروز گريخته کە او خبر داد بەتسليم کرد و
   .)اند يعنی خود را بە درونِ سرزمينهای امپراتوریِ روم رسانده (اند برسند رسيده

اش تصميم  تسيپون برد تا بهرام چوبينە درباره بەچون بندويە تسليم شد سياوشان او را
  .  بندويە در فراری دادنِ خسرو را برايش بازگفتترفندِبگيرد، و موضوع 

 را نيز کار تباه خسروِ کە ت بسنده نبودکشتن شاهنشاه براي«: تنديده گفتبندويە  بەبهرام
همه بزرگان کشور را کشت  آن کە چون هرمزهم مردی من از کشتنِ«: بندويە گفت» فراری دادی؟

 پسرم مانندِخسرو نيز خواهرزادۀ من و . همه در مردم تفرقه افکنده است پشيمان نيستم و اين
 یِ خسروِگير دستمن تو را تا پس از «:  بهرام گفت.»کردم او ياری می کە بەبايست است و می

ندان کند و ز  بە او را در کاخِ خودشفرمود تابهرام سياوشان  بە و.» زنده خواهم گذاشتکار تباه
   ١.مواظبش باشد

جا  همه. درون ايران رسيد بەودیز   بەوم در تيسپون پيچيد ورکشورِ  بەخسرو گريختنِ خبرِ
 کە بندويە. ايران لشکر بکشد بە از قيصر مدد بگيرد ووم رفته تار  بەخسرو کە سخن از آن بود

 کار چوبينە استحکام ندارد و ايرانيان کە سياوشان بيم داددر کاخِ سياوشان زير نظر بود بە
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 او تن نخواهند داد؛ و سياوشان را برآغاليد تا با ترور کردن بهرام نزد خسرو کسب سلطنتِبە
کجا خواهد انجاميد چندان خامِ  بە فرجام اين بازیدانست نمی کە سياوشان نيز. جايگاه کند
 تا از او نشست  می باده و خنيابزمِ بە با اوآورد و  او را بەمجلسش میشبها کە بندويە شد

  . جويی کرده باشد دل
 بندويە با اند کە  نوشته. بود)شوهرِ گُردويَە ( بهرام چوبينەشوهرِ خواهربهرام سياوشان 

، و  را ترور کند)بهرام چوبينە(برادرت  کە پسرت تصميم دارد کە فهماندمادر سياوشان  بەیزبان
تر آن است کە بپنداريم بندويە بە گردويە فهمانده  ولی درست. اين خبر بەگوشِ چوبينە رسيد

باشد کە برادرت از شوهرت در بدگمانی است و او را شريک توطئه در گريختنِ خسرو از آن 
و در عينِ حال بەتوسط افراد نفوذیِ . ش خيالِ بد در سر داردا پندارد و درباره صومعه می

خودش بەچوبينە القاء کرده باشد کە بهرام سياوشان از تو در بيم است کە مبادا او را عاملِ گريزِ 
  .اش نظر بد داشته باشی خسرو از هيت پنداشته باشی و درباره
 برای چوبينە اصرۀ سياوشان و از مح هيتصومعۀ خسرو از البته طبيعی است کە گريختنِ

  . سياوشان انجام شده بوده استبهرامِ شايد زد و بندی ميان خسرو و  کە ه باشدمايۀ ترديد بود
پايۀ  خود را هم کە افسرانی. کردند کار خودشان را مینيز  بهرام نزدِ بندويە عناصرِ نفوذیِ

سياوشان گويا حتی . کردند میورزيدند نيز کار خودشان را  بهرام حسد می بەديدند و بهرام می
 چوبينە را ما مجبوريم کە  استجائی رسيده بەکار ايرانيان کە بندويە گفت بەبار در مستی يک

 کە داستانش را پيش از  مقتولدارِ فرمان بزرگ(اسپ  خواهر آذين گشن.  بناميم ايرانشاهنشاه
آذربايجان گريخته و بهرام  بەروهوادار خسرو بود؛ و گويا وقتی خس نيز از فعالينِ) اين خوانديم
زمام  کە خسرو نامه نوشته بود بەاسپ کشته شده بود او اه افتاده و آذين گشنر  بەچوبينە از ری

 او و بزرگان درصددِ برکنار کردنامور از دست پدرت بيرون رفته و امر پايتخت آشفته است 
 کە ات بدهی، وگرنه ممکن استتيسپون بيائی و سلطنت را نج بەزودتر هرچە ، و تو بايداستند

   ١.بهرام چوبينە پايتخت را بگيرد
شبی بەياریِ کسانی  کرد و سياوشان از فرصتی استفاده  بهرامِبندويە پس از خام کردنِ

فردايش بهرام سياوشان در ميدانِ . ربايجان رساندآذ بە راشراست خود گريخت و يک
 زره پوشيده رختشسياوشان در زير  کە  شدتهگف .بازی بەشمشيرِ بهرام چوبينە کشته شد چوگان

 کرده ترور کند، و چوبينە متوجه شده و او گير غافلچوبينە را هنگام بازی  کە بوده و قصد داشته
گرفته بوده  در بر کاخ سياوشان را کە ئی را کشته است، و بندويە نيز در همان ساعت در آشفتگی

                                                 
 .۴۶۴/ ۱ طبری،  تاريخ.1
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   .گريخته است
 شوهرِ خواهرِبهرام چوبينە نيز بيم و هراس افتاد؛ زيرا اکنون در نيرومندانِ هوادار 

مؤبدان نيز با همۀ . جرم آشکاری کشته بود بهانه و بی وفادارترين افسرِ او بود را بی کە خودش
 ناخشنود بودند، زيرا يک کار غيرشرعی  چوبينەهرمز داشتند از شاه شدن بهرامِ کە بەئی کينه

معلوم نبود دربارۀ  کە  بودنشستهسلطنت  بەشيوۀ غيرِ قانونی بەرخ داده بود و يک افسر شورشی
  .  آنها چە اقدامی انجام خواهد دادامتيازات

آباديها در شمال بود و جنوبْ  گرچە خسرو پرويز و همراهانش چون از هيت گريختند،
 خطرتر بود زيرا احتمال برايشان کمسوی جنوب و غرب  بە راه بيابانبيابان بود، ولی گرفتنِ

ه يک گا  بەمنزلتعقيبشان توسط سپاهيان چوبينە کمتر بود؛ لذا کرانۀ غربی فرات را گرفتند تا
اينها يک قبيله از طی و مسيحی بودند و رئيسشان اياس ابن قبيصه طايی . قبيلۀ عرب رسيدند

 اياس ابن قبيصه از اينها. ايران بودنددولتِ  در غرب حيره جاگير و از اتباع  در زمينیبود و
يک  بەاتفاق را، در راه. دمشق بروند بە تانهادپذيرايی کرد، و اسپ و راهنما در اختيارشان 

نام استاد مهران از شهر  بەسالارش يک پارسی کاروان کە کاروان بازرگانان پارسی برخوردند
از خسرو و همراهانش پذيرايیِ درخور کردند مبلغی کە   آنبازرگانان پس از.  پارس بودکارزينِ

  . عنوان وام در اختيار خسرو نهادند بە زر و سيمولِپ
شام آمده  بەبرای ديدار با قيصر کە امير دمشق پيام فرستاد بەدمشق رسيد بەخسرو چون

 يرموک مَرغَەزاراو در . فنه بودجَ اميرِ دمشقْ خالد ابن جَبَله غَسّانی از قبيلۀ مسيحیِ بنی. است
 ۔پايتختِ  بەاَنتاکِيَە کاروانی از سواران خودشباا را از خسرو و همراهانش پذيرايی کرده آنه

اش از  نزد قيصر گسيل کرد و در نامه بەئی خسرو گستهم را با نامه.  فرستاد۔ رومشرقی دولتِ
 فرستاد؛ و خسرو و يارانش با هيأت  بەاَنتاکِيَەقيصر هيأتی را. قيصر تقاضای پناهندگی کرد

  . د رفتن)قسطنطنيه (کنستاتينيە بەرومی
 بەدربار  و کشيش اعظم و کشيشان بزرگ و سران دولت را،قيصر از خسرو پذيرايی کرد

در  کە نظر برخی بر آن بود.  تا دربارۀ خسرو و رخدادهای اخير ايران با آنها مشورت کندطلبيد
حال خودشان واگذارد  بەاه خواهد افتاد، و دولت روم بايد ايرانيان رار  بەايران جنگ داخلی

 کار کە اکنون کە ولی نظر کشيش اعظم آن بود. پاره کنند دست خودشان کشورشان را پاره بەتا
 نشين اينجا کشيده است بهترين فرصت برای صلح ابدی با ايران و تصرفِ زمينهای مسيحیبە

خسرو  بەط دولت روم راو قيصر شر؛ بهتر است کەيرانيان است فراهم استدر دست اکە 
 پذيرفت سپاه در اختيارش بگذارد تا تاج و تخت خويش را  شروط راو و اگر خسر، دهدپيشنهاد
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   ١.از دشمنش بازگيرد
. نشاندۀ قيصر بود شد شاهنشاه ايران دست ياری قيصر پيروز می بەخسرو اگر در اين نبرد

 همۀ جنگهای روميان با  اين زمانسده پيش تا از شش کە سر حران و نصيبين و آميدا قيصر بر
سر اينها بود و در همه هم شکست خورده بودند و ايرانيان با چنگ و داندان از ايرانيان بر 

دولت روم را  بەاينها حفاظت کرده بودند با خسرو مذاکره کرد و تحويل دادن اين سرزمينها
  .  قرار داد پدرش برای بازيابی تاج و تختِ بەاوشرط مساعدت

دولت ايران از  کە هد گرفتقيصر از خسرو تع. خسرو همۀ شرايط قيصر را پذيرفت
 دولت ايرن کە معنای آن بود بەاين نيز. ارمنستان و گرجستان نيز خودداری کندامور دخالت در 

 کە در امور گرجستان و ارمنستان دخالت کند و بندر مهم لاتکيە کە دولت روم اجازه دهدبە
  . يز خسرو پذيرفتاين را ن. وميان واگذاردر  بەآن چشم طمع داشتند را بەهميشه روميان

داشته، ولی اکنون کە موضوع  خسرو اگرچە ۔بەهرحال۔ ايران و ايرانی را دوست می
 نيمی از ايران را  حاضر بودکشی از دشمنِ خودش و خاندانش در ميان بود چە بسا کە کينه
  . دولت روم واگذارد بە پدرش و کينه کشيدن از بهرام چوبينە تاج و تختِ بازيابیِبهایبە

نی بگيرد و داماد دربار روم ز  بەدختر او دوشيزه مريم را کە خسرو پيشنهاد کرد بەرقيص
شايد فقيهانِ دربار روم خسرو را غسل ! دانيم می چە ما. اين شرط را نيز خسرو پذيرفت. شود

   .تعميد داده و مسيحی نيز کرده باشند
 و را مسخ و تبديلانسان را از همه چيز خودش تهی کرده ا کە خصيصۀ قدرت چنين است

 جز از مغز خوراکشماند و  کند؛ قدرت هم جز بر خون و لاشۀ انسانها استوار نمی قدرت میبە
را بدترين و  زرتشت و مزدک از آن سخن گفته و آن کە  استآزاين همان . انسانها نيست

 مرگش کس تا دمِ اگر کسی را مبتلا کرد آن کە اند خطرناکترين و فريباترين ديوی معرفی کرده
حاضر بود نيمی از ايران و همۀ  کە آز با خسروِ جوان چنان کرده بود.  نخواهد يافتیبهبود

   .آورَددست  بە دهد و تاج و تخت را ميهن و ملتدشمنِ بەحيثيت خاندانيش را

  لشکرکشی خسرو پرويز بەايران، شکست و فرار بهرام چوبينە 
ی پسرش ده بەفرمانرا   بود تنهزار شصتمتشکل از گويا  کە قيصر موريک سپاه بزرگی

 خسرو با اين سپاه. ايران لشکرکشی کند بە و ده افسر کارديده در اختيار خسرو نهاد تاتيادوس
تيسپون  بەاو پيوستند از راه همدان بەهوادارانش از ايرانکە   آنآذربايجان رفت تا پس از بە
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آذربايجان و ارمنستان از پيشتر منتظر بندويه و نخوارگان ارمنستان با سپاهيان . لشکرکشی کند
ان پارس و سيستان و خراسان نيز دار سپه. او پيوستند بەدرنگ رسيدن خسرو بودند و بی

  . خسرو پيوستند بەآذربايجان رفتههاشان بەخواهان خسرو بودند و با نيرو
 کە ت تيسپون داشت و توانس رانظر حالت ستيز کنستانتينيە و ستيز خسرو با بهرام از يک

وقتی  کە در ايران شايع شد.  خسرو بسيج کندنيز در جبهۀ را رودان  ارمنستان و ميانمسيحيانِ
دان از آن  ئی افتاده، و يک پير غيب خسرو وارد کشور روم شده در بيابانْ گذرش بر يک صومعه

 وپدر ت کە او گفته بەداشته کە خسرو افتاده با علم غيبی بەصومعه بيرون آمده و تا چشمش
 کە خسرو گفته. ای کارِ خودش کشته شده، و تو از کشورت گريخته دست يکی از بندگانِ نابهبە

ی، و در  استتو خسرو کە دان گفته پير غيب. برم م و پيامی برای قيصر می استمن فرستادۀ خسرو
نزد قيصر بروی، قيصر سپاه  کە بەخواهی ای، می  با بندۀ خودت شکست خورده و گريختهنبرد

تخت و تاج پدرت  کە پادشاهی برخواهی گشت و آن مردی بەاختيارت خواهد گذاشت و تودر 
خسرو  کە نيز شايع شد. فرمان تو کشته خواهد شد بەرا گرفته است با شکست خواهد گريخت و

 وقتی مهمان قيصر بوده قيصر اخترشماران يونانی را فراخوانده و آنها در اختران نگريسته و
پادشاهی برخواهد گشت و دشمنانش را نابود خواهد کرد؛ و  بەخسرو کە اند هقيصر اطلاع دادبە

   .خسرو پيروز خواهد شد سپاه در اختيار او نهاده استکە   بەاينقيصر با يقين
 تا ری در  و اسپهانسال شاه ايران بود ولی جز عراق و همدان بهرام چوبينە حدود يک

آذربايجان در شورش بودند، کوشان و توران از پارس و سيستان و خراسان و .  قلمرو نداشت
پاره شده بود، خزانه   پارهساسانی  کشورايران جدا شده تشکيل حاکميت مستقل داده بودند،

کردند و   دريافت نمیبخش رضايت مزدِ ماه رسيد، سپاهيانْ  بود، ماليات از جائی نمی شدهتهی
روان و هرمز چهارم کە رضايت خاطر    در اثر اقدامات اصلاحی انوشەولی. ناراضی بودند

.  محفوظ بودکشور شکوه ساسانيان در دلهای مردم های مردم کشور را بەدنبال آورده بود توده
همۀ اوضاع و احوال .  ساسانی احياء شودشاهنشانی کە شد پنداشته میتنها راه نجات ايران آن 

ياسی کە خودش بەراه افکنده در اين بازی س )چوبينە( مهران بهرام  سپهبد کەداد نشان می
  . خواهد بودبازنده است 

بندويە و گستهم برآن شد کە د آورَ خسرو در آذربايجان نيرو گرد می کە  وقتی خبر شدبهرام
او بەاين . ياورِ نيرومند کند را بەجانب خودش بکشاند و خسرو را بیو گردوی و نخوارگان 

   :اند ە بخشی از متنش را چنين آوردههائی مشابهی بەآن چهار تن نوشت ک منظور نامه
پروری و غدر و   از فرزندان آرش گرفتند تا امروز جز کين راسلطنت کە ساسانيان از وقتی
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از اَردَشَير . آنان خدمت کرد را از ميان برداشتند هرکە بەند، وا هاندازی کاری نکرد تفرقه
 بدانديش تا خسرو پسر قباد بادِهمه خونهای پاکِ ايرانيان برزمين ريخت تا ق آن کە بابکان
  اميدِساساناز تخمۀ  کە شما نبايد. دندآور نهبر سرِ ايرانيان  کە بلاهاکار چە  تباه تا هرمزِ

هر بگستريم و سر من بپيونديد تا مِ بەزاده را رها کنيد و  ناپاکخسروِ. بهروزی داشته باشيد
   .چرخ بلند برسانيم بەايرانيان را

 بود و يک کاروان بازرگانی را داراپناهنام  بە يک بازرگان پارسیها نامهمأمور حامل   
  خودش را رفته خسرواردوگاهِ سپاهيانِ بەبهانۀ فروختن کالا بەآذربايجان رفت تا بەساز کرده

 از جواهرات نيز برای گيرندگان نامه با خود بها گرانهدايای بسيار . گيرندگان نامه برساندبە
   . برای آنها فرستاده بودچوبينە کە ئی بود  فروختن برده بود ولی رشوهظاهر برای کە بەداشت

او يک بازرگانی پارسی را برای انجام . چوبينە در اينجا نيز انتخابِ درست نکرده بود
ساز درنظر گرفته بود، ولی پارسيان بە او کە پارتی و براندازۀ سلطنتِ  اين اقدامِ سرنوشت

 وقتی انبوه سپاهيان خسرو را ديد اند کە داراپناه نوشته. دپارسان بود نظرِ خوش نداشتن
خسرو پاسخ . او سپرد و داستان را برايش بازگفت بەها را نزد خسرو رفت و نامه بەراست يک
خسرو سپاه از کە   اينما از« کە  نوشت برای بهرام چوبينەها را در يک نسخه از زبان آنها نامه

تو بپيونديم و  بەوقتی جنگ آغاز شود او را رها کرده کە ايم هروم آورده است ناخشنوديم و آماد
نامهای او مُهرهائی با . »کشتن دهيم بەشان را سوی روميان برگردانيم و همه بەشمشيرهامان را

دست داراپناه برای چوبينە فرستاد؛ و هدايای ارجمندی  بەرا ه آند بر پای نامه نهاآن چار تن
او  بەسلطنت برگردد پاداشِ درخورِ اين خدمت بزرگ بەوقتی کە داد داد و وعده داراپناه بەنيز

  . خواهد داد
آذربايجان  بەسپاهيانش را برداشته کە ها تصميم گرفت چوبينە با دريافت نامه و وعده

 مشاورانش. سره کند راه افتاده باشد در همانجا کارش را يک  کە خسرو بە  و پيش از آنبرود
 ولی او پشتش. رودان شود ميان بە بماند و منتظر لشکرکشی خسروسپوندر تي کە نظر دادنداو بە
قصد  بە نداد و نيروهايش را برداشتهبهامشورتها  بە گرم شده بود، وهای آمده در نامه وعده بە

 در نزديکی شهر جنزگ بر دامنۀ  نيز پس از تبادلِ نظر با مشاورانشخسرو .راه افتاد  خسرو بە
   .بيايدلشکرگاه زده منتظر ماند تا چوبينە نش تعيين کردند  و در جائی کە افسراکوه

نِ  را جهاد با مجوسانبردِ خسرو با ايرانيان کە ی رومچون دو سپاه رويارو شدند، سپاهيانِ
 نبرد چندين  اولِروزِ. خاطر خسرو جنگيدند و تلفات بسيار دادند بەپنداشتند جانانه  میکافر

 بر بلندی بر )پسرِ قيصر (خسرو و تيادوس کە اند نوشته. تندکشتن رف بەان رومیدار نامتن از 
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ان دار ناماز  کە يک پهلوان رومی. کردند روی دوتا تخت نشسته بودند و نبردگاه را نظاره می
 کە من نشان بده بەتو را شکست و فراری داد را کە مردی«: نزد خسرو رفت و گفت بەسپاه بود

 چوبينە بر اسپ ابلقی سوار بود و از چپ و راست .»کدام است تا بروم و کارش را بسازم
  بەتن بيرون شد و چوبينە را بەاو برای نبرد تن. او نشان داد بەچوبينە راخسرو . تازيد می
رومی بر چوبينە حواله  کە ئی نيزه. هم تاختند بەاو پاسخ داد و هردو بەچوبينە. آوردی طلبيد هم
اد، و چوبينە شمشيرش را بر سر رومی فرود آورد و افت نهسبب ضخامت زره چوبينە کارگر  بەکرد

شدۀ  خسرو از ديدن منظرۀ برزمين افتادنِ افسرِ شقه.  کرد)دو شقه(بەدوپاره او را از سر تا سينه 
ئی و   چنين منظرهديدنِ«:  شد و گفتدل آزردهتيادوس از خنديدن او . خنده افتاد بەرومی

از کە   بلمن نه از کشته شدن او«:  خسرو گفت.» نداردی جای خنديدندار نامکشته شدنِ چنين 
 چوبينە کە دانست  و نمیگفت کە تو از او گريختی،من زنانه بە او لاف کە خنده افتادم بەاين

   ١.»مردی استچەگونه 
اين . داران بجنگند در جنگها فقط درجه کە در زمان ساسانی قانون ارتش مقرر کرده بود

کردند  از بالاترين حقوق و مزايای ارتش استفاده میکە   چونداران رجهد کە قانون برای آن بود
بيشتر رفتند  همراه ارتش می کە سربازانی. بايست تلفات را متحمل شوند می کە آنها بودند

سه  بەکردند، سپاه آرايی می چون برای نبرد صف. سياهی لشکر بودند برای ترساندن دشمن
وان و  يکی را راست کە شد تقسيم می) دهها رديفهر صف در چندين رديف و گاه (صف 

 پيشاپيشِ). مَيمَنَه و مَيسَرَه و قَلب :بەعربی(گفتند  وان می وان و سومی را ميان ديگری را چپ
ان و ده فرمانرسيد صفِ  هزاران و گاه دهها هزار می بەشمارشانهرکدامشان  کە اين سه صف

آن معنا  بەاين.  بودهاو در پيشاپيش صف) قلب(وان   در ميانده فرمان. ترين افسران بود ورزيده
 ديگر شامل بقيۀ  چند رديفیِصفِ يک. فشانی بود  پيش از همه آمادۀ جانده  کە فرمانبود

اينها . گويند» ساقه«عربی  بەناميدند و وان می پُشت کە سپاهيان در پشت سر اين سه صف بود
از . شد تن شروع می بەآراستند نبردها تن ف می هم صدر برابرسپاه  چون دو. بانان بودند پشتی

رفتند،   میبەميدانِ کارزاروان شماری از برترين دلاوران  وان و ميان وان و چپ هرکدام از راست
. طلبيدند نبرد می  همخواندند و  رَجَز میکردند و  رزمی معرفی میپيشينۀ را با نام و نشان و خود

 متوجه  معمولاًتلفات جنگی کە گونه بود اين. آمدند  مینبردها بيرون از صفهای دشمن نيز هم
 ارتش ساسانی داشتند از همينجا آمده افسرانِ کە اهميت بسيار زيادی. شد داران می درجه

 کە افتاد ندرت اتفاق می بە.دادند بود؛ زيرا در دفاع از کشور بيشترين تلفات را اينها می
                                                 

 شاهنامه فردوسی. ۹۳۔ ۹۲اخبار الطوال، . 1
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 خورد و سپاه ايران شکست می کە ند مگر وقتی بده چندانیسربازان معمولی در جنگی تلفات
کشتگان  کە بينيم همين سبب در گزارش جنگهای دوران ساسانی می بە.داد  اسير میکشته و

. کردند عبارت ديگر، جنگها را افسران می بە.ان بودنددار نامگان و بزرگان و زاد شاهجنگها از 
افتخارآميزترين صفتها .  داشتندحسب زور بازو و رشادتشان صفتهای گوناگونی بەافسران

زور هزار مرد يا زورِ  کە شدند، يعنی کسی ناميده می» صدمرد«يا » هزارمرد« کە ازآنِ کسانی بود
. کردند  فدا می در راهِ ايراندر جنگها جانشان را کە بسيار هزارمردان چە و. صد مرد دارد

ئی  فردوسی آمده است بەگونهداستانهای جنگهای ايرانيان با دشمنانشان کە در شاهنامۀ 
  . بازنمای جنگهای دورانِ ساسانی نيز هست
نبرد کە   آنرفتند و پيش از مؤبدان نيز با ارتش می کە پيش از اين در جای خود خوانديم
. آوردند ياد آنها می بەکردند و رادمردی و انسانيت را آغاز شود برای سپاهيان سخنرانی می

از زمان  کە ز اصول اساسی ارتش ساسانی بود و اين رسمی بودرادمردی و انسانيت در جنگ ا
کە   آنپيش از کە کردند سپاهيان القاء می بەمؤبدان. ماد و هخامنشی برای ايرانيان مانده بود

 کە برند شايد دشمن را مجاب کنند توانشان را بەکار  همۀشوندجنگ آغاز شود و انسانها کشته 
 شاپور دوم برای آزادسازی آميدا از اشغال روميان از کشیِرا در لشکر اين. نشينی کند عقب

آميدا را در  گرچە شاپور کە مارسلينوس خوانديم، و ديديمآميانوس  ديدِ گزارشهای چشم
تسليم شهر کند تا کسی  بەروميان را با مذاکره وادار کە محاصره داشت ولی چند روز کوشيد

شنهاد مذاکره داد، ولی روميان او را شهر نزديک شد و پي بەکشته نشود؛ و حتی خودش
تير زده کشتند؛ و  بە او را پسرِآل را فرستاد روميان  هپتشاهِ کە روز هم تيرباران کردند، و يک

وميان مهلت داد؛ و ر   بەهفتۀ ديگر شهر خودداری کرد و يک بەباز هم شاپور از حمله کە ديديم
   .و شهر را گرفتشهر حمله کرد  بەناگزير کە پس از اين تلاشها بود

 تلفات روميانِ خسرو در نبرد روز نخستْ بسيار بود، خسرو از بيمکە   چونهرحال، به
فردا روميان  کە تيادوس گفت بەشکسته شونددر نبردها  شده باشند و روز بعد دل شکستهکە  آن

  . آسايش خواهند کرد و فقط ايرانيان خواهند جنگيد
گستهم و بندويە و شاپور ابرکان و  کە و چوبينە ديدروز دوم، چون دو سپاه صف آراستند 

ای « کە تر بود بانگ زد نزديک کە شاپور بەخسروند، گردوی برادرِ خودش در پيشاپيش سپاه
وقتی جنگ آغاز شود شما از خسرو جدا  کە من وعده ننوشته بودی بەمگر تو! مرد ناجوان

کە از موضوع خبر نداشت پور شا» ؟ پس کو آن وعده؟خواهيد پيوستمن  بەخواهيد شد و
خودم از آن خبر ندارم و تو در برابر بزرگان  کە وقت برای تو نوشتم چە آن وعده را من«: گفت
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 کە چە دانم من می« کە شاپور بانگ زد بەخسرو» دهی؟ من می بە غدرکنی و نسبتِ از آن ياد می
  . »تو خواهم گفت بەقت خودشو   بەگويد و می

آوازۀ زور بازوی چوبينە زهرۀ سپاهيان خسرو را آب . يار سخت بودنبرد روز دوم نيز بس
آورد و  رفت را ازپا درمی نبردش می هرکە بەتاخت سپاهيان خسرو می بەاو کە هربار. کرده بود

 خودش را کە او در تلاش بود. گشت صف سپاهيانش برمی بەدر ميان تيرباران سپاهيانِ خسرو
خسرو  بەتاخت آورد و خود را کە بار و يک. يد مانعِ او بودخسرو برساند، ولی تيرباران شدبە

 خواست برادرش را نمی کە پيشواز رفته با او درآويخت، و او بەنزديک کرد برادرش گردوی
اين گردویْ حتمًا پسرخواندۀ پدرِ بهرام و  .صفِ سپاهيانش برگشت بەشددست خودش بکُبە

 پدرمادریِ او؛ و شايد کە از يک پدر و مادرِ برادرخواندۀ بهرام چوبينە بوده است نه برادرِ
  . پارسی بوده است

 خسرو گفت بەتيادوس. آوردی طلبيد هم بە خسرو رابهرام در روز سومِ نبردْ کە اند نوشته
دانست بيرون شدن خسرو و کشته  می کە گستهم. برود کە مرو، اما خسرو تصميم گرفتکە 

خسرو  کە چوبينە تا ديد. رداشته با خسرو همراه شد را بدليرانشدنش يکی است، سيزده تن از 
او نزديک  بەچوبينەکە   کە همينخسرو چنان ترسيد. در پيشاپيش اينها است بر او تاخت آورد

 از سپاهيانش کە  اسپش را برگرداند و راه گريز گرفت، چوبينە او را دنبال کرد، خسروسرِاو شد 
شود خودش  او نزديک می بەچوبينە کە ت، و چون ديدتاخت از کوه بالا رف بەدور افتاده بودبە

 او را درون شکافی خزيد و از چشم چوبينە ناپديد شد، و چوبينە بەير افکندهز  بەرا از اسپ
  .  نبرد برگشتميدانِ بەبەحالِ خود وانهاده

روميان  کە دانست  و چون می؛غار بيرون آمده بەلشکرگاه برگشت از در پايانِ روزخسرو 
 فرشتۀ سبزپوشی از بالا درون غار رفته يک بەوقتی کە سران روميان گفت بەشب اند آن یخرافات

 خدامرا  کە گفته) به خسرو(او  بەنزدش آمده و چوبينە تا فرشته را ديده گريخته، و فرشتهبە
فردا سپاهيان تو پيروز خواهند شد و چوبينە شکست خواهد  کە تو خبر بدهم بەفرستاده تا

گيری نهاد، و  يژه بر روميان اثر چشمو   بەشدۀ سپاهيان خسرو ن بر روحيۀ شکستهاين سخ. يافت
   .مانندی جنگيدند فردا با رشادت بی
 بالادستی از آنِ سپاهيان خسرو بود، و سپاهيان بهرام در پايان روز با تلفات روز چهارمْ

نزديکِ  بە،پس از مشورت با خسروشب،  آنبندويە . لشکرگاهشان برگشتند بەسنگينی
 من بندويە پسر شاپور«: سپاهيان بهرام گفت بە رفته بر بلندی ايستاد و خطاببهراملشکرگاهِ 

 امشب از لشکرگاه جدا شده کە هرکە شما ابلاغ کنم بەمن اجازه داده تا بەم، شاهنشاه خسرواست
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   .» درخور دريافت خواهد کرداو بپيوندد مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و پاداشِبە
فقط چهار . لشکرگاه خسرو پيوستند بە گريخته سپاهيان بهرامْبيشينۀهای شب  ر نيمهد

. بهرام وفادار ماندند بەاسپ سينه و يزدگشن ان نيز مرداندار ناماز . هزار تن با بهرام ماندند
 بنه با او مانده بودند کە دو و گروهی همراه اين بەبهرام چون چنين ديد پيش از سپيدۀ بامدادی

  .  گريز گرفتندبا خود داشتند را برداشته راهِبها کە  گرانوزن و  مکستند و اموال برب
تعقيب او  بەاز فرار چوبينە آگاه شد شاپور ابرکان را با ده هزار مرد کە  فرداخسرو بامدادِ

 هيرکانيە  راهِ و بهرام از منطقه دور شده از بيابانْ،فرستاد؛ ولی شاپور با شکست برگشت
  .  گرفتا ر)گرگان(

 اند نوشته. شايد حقيقت نداشته باشد کە اند گريز آورده داستان عبرتی هم در اين سفرِ
 سينه برای استراحت اسپ و مردان  يزدگشنبا و  يارانش در بيابان بەدهی رسيدند وچوبينەکە 
 پيرزن برايشان نان و کشکينە آورد، نان جوين و آب. صاحبش پيرزنی بود کە ئی رفتند خانهبە

ن ز   بە خوردند بهرامچون. پاره، و خورشت هم کشکينە بود در کوزۀ شکسته، سفره هم مَشک
 بهرام باده (*).او داد بەزن رفت و سبوئی و کونۀ کدوئی آورد و» ات داری؟ باده در خانه«: گفت

                                                 
 و گاه مقاديری جواهرات زر و سيمرفتند هميانی کە مبالغی سکۀ  ن بەجنگ می چوافسرانِ ايرانی (*)

.  کافی مال با خود داشتندبەاندازۀبستند، و در چنين مواردی  در آن گذاشته بودند بر ميانشان می
اند را بر ترک  بها داشته وزن و سنگين  کە البته پيش از فرارشان هرچە اموال سبکچوبينە و يارانش

همه مردم  اين روستای سرِ راه از آمدن اينپنداشت کە توان  می. برده بودندان بسته با خود اسبانش
های  گلوله کشکينە .ها رسيده است اند و با مهمان کردن آنها مال بسياری بەصاحبان خانه شاد شده

 دار در آب خيسانند سپس بەديوارۀ ظرف سفالينِ آباست کە کشکِ خشکِ ديرپا بەاندازۀ گردو 
کرده يا روغن  معمولاً اندکی کرۀ داغ. است کشکينە اين. کَشند و سابانند و نوعی دوغ از آن سازند

 . تليت دوغمانندِنان در کشکينە تليت کنند و معمولاً با پياز و سبزی خورند، . نيز بەکشکينە افزايند
های نوروز و مهرگان و داشتند، زيرا در جشن) خَمر(ها باده  در زمان ساسانی رسم بود کە همۀ خانه

کوبی شرکت  نوشيدند و مستانه در ساز و سرود و پای  حتمًا باده می کەبايد ی ملیو ديگر جشنهاسده 
خوردند تا  دادند و خودشان نيز با او می رسيد هم بەاو باده می وقتی مهمان برايشان می. کردند می

 چند سبوی باده نداشته باشد؛ ئی يا خمره ئی نبود کە رو هيچ خانه از اين. شادمانه با هم بنشينند
باده . هائی کە دارای وضع اقتصادی مناسب بودند معمولا باده در خمرۀ سرپوشيده داشتند خانه

چندين نوع . شکر بود  از انگور و خرما بود، بهترينش از تفالۀ نیبيشترشانواع گوناگون داشت، 
خواباندند تا چندساله شود و خوب  را در زمين می يا سبوی باده خمرهمعمولاً . ساختند ديگر نيز می

گونه کە اکنون همۀ زنهای روستايی در پختن  همان. آوردند ، و بەنوبت از زمين بيرون میبەبار آيد
زمان همۀ زنهای شهری و روستايی در ساختن انواع باده نيز تخصص  انواع نان تخصص دارند در آن

 روستايی و شهری بود، زيرا شادزيستی از مستحباتِ دينی باده جزئی از زندگی ايرانيانِ. داشتند
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: خبرها داری؟ زن گفت چە از دنيا کە سر کشيد و از پيرزن پرسيدبر را در کونۀ کدو ريخت و 
اسپ  من از بس داستانهای سپهبد پهرام پسر گشن کە اين ده آمدند بەروز چندان مردمام«

خسرو پسر هرمز با سپاه گرانی از روم آمده و سپهبد را شکست  کە گويند می. شنيدم خسته شدم
مرد ابله «: گفت» مردی بود؟ چەگونه سپهبد بهرام«:  پرسيد.»داده و سپهبد متواری شده است

 اگر ابله نبود«:  بهرام گفت.»ياقت پادشاهی نداشت و ادعای پادشاهی کردخودسری بود، ل
  . »نوشيد کدو نمی خورد و باده از کونۀ کهنه غربال نمی نان جوين و کشکينە بر کهنهکە 

سپهبدی از خاندان کارن و . خاقان بپناهد بەترکستان برود و بەبهرام رهسپار گرگان شد تا
اين منطقه پيش . ومس بودگکنون حاکم گرگان بود و اکنون در وان تا ر اهل نهاوند از زمان انوشە

از اين جزو قلمرو بهرام چوبينە بود، و او وقتی شاه شده بود اين کارن را در مقامش ابقاء کرده 
مرد را فرستاد تا مانع ورودش شود ده هزار  ومس نزديک میگوقتی شنيد کە بهرام بەکارن . بود
تو نيکی کردم و تو را در مقامت ابقاء کردم و  بەمن« کە او پيام فرستادە ببهرام. ومس شوندگبە

گردن من  خسرو و پدرانش بر کە حقی« کە او پيام فرستاد بەکارن» اکنون پاداشم اين است؟
داشتی؛  بايد پاس می کە گردن تو نيز چنين حقی داشتند آنها بر. دارند بيش از حق تو است

جان هم افکندی و خودت را  بەآشوب کشاندی و مردم را بەن رازمي ولی تو شوريدی و ايران
   ١.» بدناميت را بر زبانها انداختی کردی و داستانِدربەدرسرشکسته و 

خاقان کاشغر  بەترکستان رفت و بەبهرام از گرگان راه بيابانهای غربی خوارزم گرفت و
همراهیِ گروهی  بە داد و بهرامتقاضای او پاسخ مساعد بەخاقان. او پناه دهد کە بەپيام فرستاد

خودش پدرِ او را کشته و آن شکست  کە کسی پناهنده شده بود بەاو. کاشغر رفت بەاز ترکان
شگفت است رسم روزگار و شگفت است بازی ديوِ . بار را بر سپاهيانش وارد آورده بود خفت
با  کە  انسان استولی اين! دشمن ديروزينش پناهنده شود بەکند انسان را مجبور می کە قدرت

گيرد تا درختِ شوم خصومت و جنگ ونفرت را  های تاريخی عبرت نمی همه تجربه ديدن اين
   .جامعۀ مبتنی بر صلح و آرامش تبديل کند بەبرای هميشه براندازد و جامعۀ انسانی را

                                                                                                                               
 و ساختن و نگاه داشتنِ باده در خانه از سنتهای عمومی در زندگی انگيز بود بود و باده شادی

  . بودزمين  مردمانِ شهرها و روستاهای ايراناجتماعیِ
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